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سخن سردبیر
ارمغان سرور

بــرگ هــای آن مثــل بــال هایــی هســتند کــه مــی تواننــد مــا را خــارج 
از ابعــاد زمــان و مــکان پــرواز دهنــد .

سخن از کتاب است .. همان یار مهربان که تا چشم گشودیم 
همراهمان بود و فقط طرح و محتوایش تغییر یافت که نشــان 
دهــد مــا هــم عــوض شــده ایــم و نــوع نگــرش و تفکراتمــان دگرگــون 

شده است.
یــا  شــنیده  بســیار  کتابخوانــی  و  کتــاب  ســتایش  در  قطعــا 
خوانده‌ایــم و نیــازی بــه بازگویــی شــان نیســت امــا مســاله‌ای کــه 
بــا دنیــای  بــه میــدان رقابــت  ایــن روزهــا اهمیــت دارد ورود آن 
در  میــزان  یــک  بــه  دو  هــر  می‌دانیــم  گرچــه  اســت.  تکنولــوژی 
زندگــی مــا نقــش دارنــد و از دومــی می‌تــوان بــرای ترویــج و حتــی 
پیشرفــت اولــی اســتفاده کــرد امــا بــه طــور کلــی میبینیــم کــه اخیــرا 
تــرازو  در  مجــازی  و فضاهــای  اجتماعــی  هــای  شــبکه  کفــه ی 

تــر شــده اســت. ســنگین 
خیلــی هــم نخواهیــم بــه عقــب برگردیــم ، وقتــی خودمــان کوچــک 
تر بودیم خبری از گوشــی همراه، تبلت و.. نبود و تفریحاتمان 
در حــوزه کتــاب، نقاشــی و.. خلاصــه مــی شــد امــا بــه مــرور زمــان 
بــا  بــه هــم دادنــد و امــروز کمــر کودکــی  ایــن هــا جــای خــود را 

خوانــدن کتــاب خــود را سرگــرم مــی کنــد. 
نهــاد  و  می‌شــود  برگــزار  کتــاب  نمایشــگاه  تهــران  در  ســاله  هــر 
افتنــد.  مــی  تکاپــو  بــه  واقعــه  ایــن  تــدارک  بــرای  فرهنگــی  هــای 
قطعــا هــدف اصلــی آن هــان افزایــش ســطح مطالعــه اســت. 
راهکارهــای زیــادی بــرای ایــن هــدف تعریــف شــده انــد و ترویــج 
انــدرکاران  دســت  اصلــی  وظیفــه  خوانــی،  کتــاب  و  کتــاب 
فرهنــگ و دانــش جامعــه مــا اســت چــون هیــچ کــدام از وســایل 
ارتباطی، ژرفای لازم را در اندیشه و تفکر، آن گونه که خواندن 

و نوشــن پدیــد مــی آورد، ایجــاد نمــی کنــد. 
مــا حــالا در ایــن نســخه ی پویــش گــرد آمــده ایــم تــا بــا بــه اشــراک 
»بیشــر  بــرای  مشــوقی  زمینــه  ایــن  در  خــود  تجربیــات  گــذاری 
جهــت  در  کوچــک  چنــد  هــر  قدمــی  تــا  باشــیم  خوانــدن« 

برداریــم. کتــاب  اعتبــار  بازگردانــی 

سخن مدیر مسئول
محمدباقر عابدی‌سقا

-سلام! امسال نمایشگاه کتاب میری؟
+سلام! خوبی؟ آره آره میرم.

-پس بیا باهم بریم، هر وقت خواستی بری خبرم کن.

ماهــم  عوضــش  کــن.  خــرم  بــری  وقــت خواســتی  هــر  باشــه؟ 
از داســتان. پــر  کتــاب،  از  پــر  کتابــی می‌آریــم  تــو  بــرای 

این جمله خیلی کلیشه‌ایه ولی هزاران بار باید گفت و شنید
کــه مــا فقــط یک‌بــار زندگــی رو تجربــه می‌کنیــم و کتابــی از اون 
می‌نویســیم، البته چه خوبه که واقعا اون رو بنویســیم، و کتاب 
زندگــی کســانی کــه قبــل از مــا روی ایــن خــاک قــدم گذاشــن رو 
بخونیــم، ایــن طوریــه کــه می‌تونیــم هــزاران بــار زندگــی رو تجربــه 

کنیــم، وقتــی بتونیــم بــا کفــش هــای اون هــا قــدم برداریــم.
راســتی گفتــم کتــاب قبلیــا، امــا چقــدر عالــی میشــه اگــه بتونیــم 
کتــاب هایــی رو کــه هنــوز بســته نشــده‌ان رو بخونیــم و بفهمیــم.

بفهمیم قبل از این که صاحبانشون زمین رو ترک کنن.
لازم نیست همدیگه رو بشناسیم، زمین جای شناختن نیست

زمین جای دوســت داشــتنه. دوســت داشــن زمین رو ســبز نگه 
مــی‌داره، دوســتی ســختی زمیــن رو کــم می‌کنــه.

حــالا کــه نمی‌تونــم بــرای تــو نامــه بنویســم. حــالا کــه اون گوشــیم 
دوبــاره شــده یــه حجــم ســیلیکونی،

کتابت رو می‌خونم، برای شناختن نه، برای دوست داشتن.
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دیباچه
اشکان میرزاحسینی

چیــزی کــه واجبــه بگــم اینــه کــه مــن آدم کتابخونــی نیســتم طبــق 
بــرای پیشــنهاد دادن  مــورد اطمینانــی  معیارهــای خــودم و آدم 
هــم. پــس گــول اســم‌های شــاید زیــاد ایــن یادداشــت رو نخوریــن 
اول  می‌کنــم.  گشــت‌و‌گذاری  یــه  علاقه‌مندیــام  تــو  دارم  فقــط 
از کتاب‌هایــی می‌گــم کــه دوس دارم بخونــم. ایــن کتاب‌هــا رو 
تقریبــا می‌دونــم کــه خوبــن امــا ممکنــه بعــد خوندنــش تصــوری کــه 
ازش داشــتم بــا خــودش فــرق کنــه پــس اینــا رو کم‌تــر بشــنوید. 
عروضــی  وزن  کلاســیک  از  منظــور  اینجــا  کلاســیک)  شــعر  از 
داشــتنه( شــدیدا مشــتاق »بیــار بعــدی«ام از یــاسر قنبرلــو و 
»حــوت« از مهــدی فرجــی. از شــعر ســپید هــم گزینــه‌ شــعرهای 
هرمــز علی‌پــور بــه انتخــاب حســین صفــا بــه نــام »بــه نــام کوچــک 
رمان‌هــا  فهرســت  از  نیــاژ.  نــر  از  جدیدیــه  کتــاب  هرمــز«  

فقــط چندتاشــو می‌گــم کــه حوصلــه سربــر نشــه. »قلــب نارنجــی 
فرشته« مرتضی برزگر و »سرخِ سفید« مهدی یزدانی خرم. و 

یکی از ویژه‌های امسال نمایشگاه مجوز گرفتن »طریق بسمل 
شــدن« محمــود دولت‌آبادیــه بعــد ســال‌ها. از اینجــا بــه بعــد بــر 

اســاس دو ویژگــی از بیــن کتاب‌هایــی کــه خونــدم بعضــی هــا رو 
معرفــی می‌کنــم و بــرای خــوب بودنشــون دلیــل دارم. کتاب‌هــای 
زیــادی وجــود داره کــه فـُـرم خوبــی دارن امــا فــرم خیلی‌خــوب یــه 
تــو ذهنــم  بــه فــرد  یــه چیــز واقعــا منحــر  بــه عنــوان  سریاشــون 
مونــده. مثــل »اگــر شــبی از شــب‌های زمســتان مســافری...« 
از ایتالــو کالوینــو و »مــن منچســر یونایتــد را دوســت دارم« 
مهــدی یزدانی‌خــرم و تــوی شــعر مثــل حســین صفــا بــه خصــوص 
شــدیدا  کــه  کتابایــی  و  صبحانــه«  و  »وصیــت  و  »منجنیــق« 
نفس‌گیــر‌ و جــذاب پیــش مــی‌رن شــبیه »دانشــکده«ی پابلــو د 

ســانتیس و »ســورمه‌ سرا«ی رامبــد خانلــری.
نکتــه‌ی مهــم امــا ضعــف همیشــگی مــا در فرهنــگ و هــره کــه 
همیشــه هــم بــوده و فعــا هــم می‌مونــه. چیــزی بــه اســم سانســور 
یــا توقیــف یــا هرچیــز دیگــه‌ای. چــه نگاتیوهــا و جوهرهایــی کــه 
حــروم نشــدن و چــه شــاهکارهایی کــه فرامــوش شــدن. انقــدری 
منفعــت  و  پــول  و  قــدرت  حفــظ  بــه خاطــر  کــه  داریــم  مســئول 
کامــا  کــه  گرفــن،  آثــارو  از  خیلــی  انتشــار  جلــوی  خودشــون 
خوشــحالم و موافقــم بــا برگــزاری »نمایشــگاه کتــاب تهــران بــدون 
سانســور« کــه ســومین ســال برگزاریشــه و همزمــان بــا نمایشــگاه 
جــای  این‌کــه  خلاصــه  می‌شــه.  برگــزار  خودمــون  سانســور  بــا 
کتاب‌هــای آدمایــی مثــل حســین جنتــی، محمدرضــا طاهــری، 
مونــا برزویــی، یغــا گلرویــی، روزبــه بمانــی، اســتاد رضــا براهنــی 
و غیــره و غیــره، خیلــی خالیــه. خیلــی چیــزا داره تلــف می‌شــه. 

حیــف

صدسال تنهایی
			    امیرمحمد جلیلی 

صــد ســال تنهایــی؛ کتابیــه کــه خیلــی پُــره. شــخصیت هــا زیــادن 
و داســتان هاشــون متفــاوت. بــا ایــن حــال شــخصیت هــا بــه هــم 
مرتبــط هســن و داســتان هــا در هــم تنیــده. یــک قســمت هایــی 
از کتاب رو )بدون اسپویل کردن( براتون آوردم که لذت ببرید:

»... و پس از مدتی متوجه شــد که هر عضو خانواده هر روز، 
بــی آنکــه حواســش باشــد، هــان مســیرها را می‌پیمایــد، هــان 
کارهــا را تکــرار می‌کنــد، و تقریبــا سر یــک ســاعت معیــن هــان 
حــرف هــای همیشــگی را می‌زنــد...روی همیــن حســاب وقتــی 
شــنید فرنانــدا پریشــان اســت چــون حلقــه‌اش را گــم کــرده،... 
آنهــا  کــه  جایــی  تنهــا  در  را  حلقــه  فرنانــدا،  کــه  گرفــت  نتیجــه 
دستشــان بهــش نمی‌رســید گذاشــته: روی طاقچــه. فرنانــدا در 
عوض، آن را فقط در مسیر های روزمره‌اش می‌جست، غافل 
از اینکــه عــادت هــای روزمــره، بزرگتریــن مانــع در جســت‌و‌جوی 
چیزهــای گمشــده هســتند، و بــه همیــن خاطــر اســت کــه پیــدا 

کردنشــان ایــن همــه وقــت می‌بــرد و زحمــت دارد.«
»یــک شــب از سرهنــگ خرینلــدو مارکــز پرســید : راســتش را  
بگــو، تــو واســه چــی داری میجنگــی؟ سرهنــگ خرینلــدو مارکــز 
پاســخ داد: واســه چــی بایــد بجنگــم رفیــق. خــب معلــوم اســت 
بــه خاطــر حــزب بــزرگ لیــرال! او در جوابــش گفــت: خوشــا بــه 
بایــد  باشــم،  بــا خــودم روراســت  اگــر بخواهــم  مــن  ســعادتت. 
بگویــم از روی غــرور می‌جنگــم. سرهنــگ خرینلــدو مارکــز گفــت 
بــه نظــر سرهنــگ  ایــن اصــا خــوب نیســت. نگرانــی دوســتش 

آئورلیانــو بوئندیــا بامــزه آمــد. گفــت:...«
پــر  و  کوتــاه  نطقــی  بــا  کرســپی  پیئــرو  نیمه‌شــب،  »حوالــی 
بــا آنهــا خداحافظــی کــرد و قــول داد زود خیلــی زود  احســاس 
برگــردد. ربــکا تــا آســتانه در منــزل بدرقــه‌اش کــرد و بعــد از بســن 
در هــا و خامــوش کــردن چــراغ هــا، بــه اتاقــش رفــت و گریــه سر 
داد. اشــک و زاری تســلی ناپذیــرش تــا چنــد روز ادامــه داشــت 
در  خــاک  مشــت  نفهمید...مشــت  را  علتــش  هیچکــس  و 
ســایرین  چشــم  از  دور  خــرده  خــرده  و  میریخــت  جیب‌هایــش 
غضــب... بــه  آمیختــه  شــادی  مبهــم  احســاس  بــا  میخــورد. 

خاکــی کــه مشــت مشــت میخــورد باعــث می‌شــد یگانــه مــردی 
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کــه شایســته بــود بــراش تــن بــه ایــن حقــارت بدهــد کم‌تــر دورتــر 
و واقعــی تــر جلــوه کنــد. گویــی خاکــی کــه بــا چکمه‌هــای چرمــی 
ظریفــش جایــی دیگــر در دنیــا لگدکوبــش میکــرد، وزن و گرمــای 

بــه او منتقــل میکــرد.« خونــش را در طعــم کانــی 

بالاخره یه روزی قشنگ حرف می‌زنم
»دیوید سداریس«

			        محمد  خلجی 

دیویــد ســداریس بــرای ایــن کتــاب از ســوی مجلــه تایمــز، بهتریــن 
طنزنویــس ســال امریــکا نامیــده شــد. کتابــی کــه حتــی یــک نقــد 
نــداره و یکــی از پرفــروش تریــن کتاب‌هــای ســال 2000  منفــی 
امریــکا شــده. نویســنده در ایــن کتــاب 26 یادداشــت مختلــف 
و  کودکــی  از  گنجونــده.  رو  زندگــی‌ش  مختلــف  هــای  ازدوره 
گفتاردرمانــی بــرای تلفــظ صحیــح ســین و شــین گرفتــه تــا زندگــی 
بــرای  کــه  جدیــدی  زبــان  یادگیــری  هــای  ســختی  و  فرانســه  در 
جنــس مونــث و مذکــر قواعــد متفاوتــی داره. ایــن کتــاب را نــر 
چشــمه با ترجمه پیمان خاکســار منتشر کرده که انصافا ترجمه 
خوبیــه و یکــی از اســتثناء هــای قاعــده »کتابــای طنــز رو نبایــد 
اینجــا می‌تونیــد  رو  کتــاب  از  بخشــی  ترجمــه خونــد« هســت. 
رو مجــاب  دیویــد  وقتــی خانــم گفتاردرمانگــر میخــواد  بخونیــد، 
کنــه کــه از ســین و شــین تــوی حرفــاش اســتفاده کنــه و دیویــد 

حتــی از کلــات جمــع بخاطــر s آخرشــون اســتفاده نمیکنــه:
)گفتاردرمانگر:(«... تا حالا شیرینی درست کردی؟«

به دروغ گفتم نه، هیچ‌وقت.
گفــت »خــب کار خیلــی ســختیه بــه خصــوص وقتــی کــه میکــر 

نداشــته باشــی«
گفــت »حــالا بگــو ببینــم واســه تعطیــات تصمیــم داری چــی‌کار 

کنــی؟«
»خــب مــن معمــولا می‌مونــم همین‌جــا و کادوِ خونــواده‌م رو بــاز 

می‌کنــم.«
»فقط یکی برات می‌فرستن؟«

»بعضــی وقت‌هــا دوتــا، گاهــی چهارتــا و بعضــی وقــت هــا هــم 
پنــج تــا«

»هیچ‌وقت سه تا یا شیش تا یا هشت تا نمی‌فرستن؟«
»به ندرت« 

تــو جشــن  یکــم دســامبر چــی‌کار می‌کنــی؟  بگــو ســی و  »حــالا 
پــاک« عیــد 

»آخریــن روز درخــت کاج رو می‌برَیــم بــه اتــاق پذیرایــی و خــوراک 
دریایــی می‌خوریم«

گفــت »واقعــا تــوی اســتفاده نکــردن از ســین و شــین اســتادی. 
بایــد اعــراف کنــم تــا حــالا کســی رو بــه سرســختی تــو ندیــده ‌ام«

ر ه ش
»رضا امیرخانی«

محمدرضا صمدی 			 

رمــان »ر ه ش« شرح حــال شــهریه کــه تــوش زندگــی می‌کنیــم... 
تهــران! دود و آلودگــی ، شــلوغی و ترافیــک و ... باعــث شــده 
کــه چهــره ی »تهــران« روز بــه روز زشــت و زشــت تــر بشــه و از 
تــا جایــی کــه  چیــزی کــه بهــش میگیــم »ش ه ر« فاصلــه بگیــره 
بــی روحــی زندگــی  تــوی قوطــی کبریــت هــای سرد و  مــا  همــه 
کنیــم و خالــی بشــیم، خالــی از عاطفــه و تمــام حــس هــای خــوب 
و مثبــت. ماجــرای داســتان از زبــانِ “لیــا” ســت کــه بــه همــراه 
همــرش “عــا” و پــرِ کوچکشــان”ایلیا” در خانــه پــدریِ لیــا 
زندگــی مــی کننــد. یــک زوجِ معــار کــه تــا چنــد ســالِ پیــش بــر سِر 
خانــه هــای قدیمــیِ تهــران بــرج مــی ســاختند ولــی امــروز دیگــر لیــا 
کار نمــی کنــد، چــون ایلیــا بیــار اســت. بیــاریِ ایلیــا زاده تهــرانِ 

امــروزی ســت، آســم…
بخشی از کتاب:

ایلیــا سرش را بــر میگردانــد. بــا خجالــت بــه مــن نــگاه مــی کنــد 
و آرام چیــزی مــی گوید»یــک کاری دارم!«. نمــی شــنوم. مــی 

کشــد: مــی  بگو«.فریــاد  گویم»بلندتــر 
-مالیا)مامان لیا( شماره یک!

توانــم  مــی  کار  چــه  زمیــن  و  آســان  وســطِ  من…حــالا  بــر  وای 
بکنــم؟ ارمیــا از پشــت دارد مــی خنــدد. ایــن را از تــکان هــاش مــی 

فهمــم. آرام بــه مــن مــی گویــد:
-بچه گناه دارد…از همین بالا سرپاش بگیرید…

با تعجب می گویم: سرپاش بگیرم؟!
– بله…چیــزی نیســت.من بریــک هــا را نیمــه مــی گیــرم و مــی 
روم تــو اسِــلو فلایت…سرعــت را کــم مــی کنــم کــه بــاد اذیــت 

نکنــد. یــک کــم ترشــح دارد، ولــی چیــزی نیســت…
می کشم ش سمتِ خودم. به ش می گویم:

-راحت باش ایلیا…شماره یک را انجام بده…
با خجالت می گوید:

-می ریزد پایین روی شهر…
بــه دســت دارد، همیــن جــور کــه  مــردی کــه اگهــی هــم شــهری 
میــان آگهــی هــا راه مــی رود، در خیابــان پرســه مــی زنــد. یــک هــو 
یــک قطــره مــی چکــد روی روزنامــه و وســطِ آگهــی هــای سربــی، 

چالــه ای درســت مــی کنــد. مــرد آرام بــا خــودش مــی گویــد:
-آخ اگه بارون بزنه…

بعــد بــه آســان نــگاه مــی کنــد. هیــچ ابــری در کار نیســت…با 
دقــت نــگاه مــی کنــد. آســان صــافِ صــاف اســت. آن بالابالاهــا 
نقطــه ســیاهی هســت وســطِ آســان. همیــن و بس…مــرد سر 
در نمــی آورد. بــه آگهــی هــا نــگاه مــی کنــد . بــه راه خــودش ادامــه 
مــی دهد…مثــل اســب هــا و قــزل آلاهــا و ســگ هــا و گربــه هــا و 

کبوتــر هــا و ماهــی هــای آکواریــوم…
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این بار عشق از منظر تحلیلی 
جستارهایی در باب عشق - انتشارات نیلوفر

»آلن دو باتن - ترجمه گلی امامی«
مصطفی اوکاتی صادق 			 

بــرای  نــه  ســخته،  مفهــوم  یــک  بــرای  تعریــف  یــک  ارائــه  گاهــی 
اینکــه اون مفهــوم گنگــه، بلکــه بــه خاطــر اینکــه تعاریــف زیــادی 
هســت. ایــن بــار نوبــت آلــن دوباتنــه کــه بــا ســبک خــاص، نویــن و 
نســبتاً مــدرن خــودش جســتاری در بــاب عشــق بزنــه و از منظــری 
کــه کمــر نویســنده ای تــا بــه حــال بــه اون پرداختــه یــک داســتان 

رمانتیــک رو تحلیــل کنــه. 
روانکاوانســت  هــم  نیســت.  هــم  فلســفیِ  هــم  آلــن  نوشــتار 
هــم نیســت. بــه نوعــی نقطــه تلاقــی فلســفه و روانــکاویِ. یــک 
تحلیــل کاربــردی کــه مطالــب عمیــق و ســخت رو بــرای مخاطــب 
بــی  و  زایــد  پیچیدگــی  بــدون  میکنــه،  فهــم  قابــل  و  کاربــردی 
سرچشــمه  اونجایــی  از  ایــن  و  فلســفی،  هــای  مــن  مناســبت 
میگیــره کــه آلــن دکــری فلســفه در هــاروارد رو ناتمــام رهــا میکنــه 
و موسســه ای به اســم مدرســه زندگی رو در انگلســتان تاســیس 
میکنــه کــه هدفــش اســتفاده از فلســفه بــرای راحــت تــر کــردن 
زندگــی مــردم هســت. هدفــی کــه کمــر فیلســوفی تــا قــرن اخیــر 

داده.  اهمیــت  بهــش 
بیــان  تحلیــل همزمــان  و  کــه داســتان  اینطوریــه  کتــاب  ســاختار 
میشــن، بــه گونــه ای کــه حتــی شــاید بــه نظــر برســه راوی داســتان 
کــه خــودش یکــی از دو شــخصیت اصلــی هســت داره داســتانی 
رو بــا جزئیــات زیــاد شرح میــده و بــرای تفهیــم بیشــر کلــی مثــال 
میــاره. بــار مطالــب کتــاب بــه شــدت ســنگین هســت ولــی نحــوه 
ی بیــان طوریــه کــه هــر مخاطبــی توانایــی تحمــل ایــن ســنگینی رو 
پیــدا میکنــه. ایــن کتــاب بــرای افــرادی کــه دنبــال تفســیر و تحلیــل 
وقایــع، دقــت بــه جزییــات و پیوســتگی ســیر جریانــات هســتند 

مناســب هســت.
در آخــر عــرض کنــم کــه چــه منطقــی باشــی چــه احساســی، ایــن 

کتــاب براتــون دلنشــین و فرامــوش نشــدنی خواهــد بــود. 

تسلی بخشی های فلسفه
»آلن دوباتن«

سعید میرزایی 			 

ســال 93 بــود فــک کنــم کــه ایــن کتــاب رو خونــدم. 6 تــا بخــش 
مــورد  ســقراط  اول   بخــش  باشــه  یــادم  درســت  داشــت.اگر 
محبــوب نبــودن صحبــت میکنه.بخــش دوم ، اپیکــور در مــورد بــی 
پولــی میگه.بخــش ســوم ســنکا در مــورد یــاس و نــا امیــدی میگــه.

بخــش چهــارم مونتنــی از ناکارایــی هــای مــا میگــه.دو بخــش اخــر 
کــه خیلــی مــن خوشــم اومــد ، شــوپنهاور و نیچــه اند.شــوپنهاور 
ســختی  مــورد  در  هــم  میگه.نیچــه  دلشکســته  عشــاق  مــورد  در 
هــای زیــاد زندگــی. تقریبــا هــر غــم ای کــه انســان داره میتونــه یکــی 
ازایــن 6 تــا باشــه. اگــر قبــا فلســفه خونــده باشــین نکتــه جدیــدی 
تــو کتــاب نیســت ولــی ایــن کــه افــکار کنــار هــم اومــدن یــک دیــد 
جامــع تــر میــده کــه میتونــه جالــب باشــه.نکته اخــر هــم ایــن کــه 
تــو  فیلســوفا  نیســت.  و دل  از جنــس درد  هــا خیلــی  راه حــل 
ایــن کتــاب نمیخــوان درد و دل کنــن باهاتــون.کلا میزنــن از ریشــه 
قطــع میکنــن مشــلکو .یعنــی بــه طــور عقلانــی بــه شــا میگــن کــه 

نگرانــی و غــم هاتــون بــی مــورده.

چه کسی دن کیشوت را کشت؟

یاسمن میرمحمد 			 

یکــی از موضوعــات حائــز اهمیــت بــرای شــخص مــن، چگونگــی 
مــن  کــه  ایــن  اســت.  بــوده  انســانی  تفکــرات  انفعــالات  و  فعــل 
انســان ، اشرف مخلوقــات، چگونــه مــی اندیشــم و اصــا چــرا 

مــی اندیشــم.
ادبیــات در حــوزه ی انســان شــناختی، دو دســته اســت. یــک 
دســته بــر روی شــخصیت پــردازی و روابــط انســانی تمرکــز ویــژه 
ای دارنــد، نظیــر ادبیــات بریتانیــا کــه پرچمدارانــی چــون دیکنــز و 
آســتین دارد. دســته ی دوم، بــه جــای تمرکــز روی روابــط بــری، 
بــه اجــزای روایــت  تمرکزشــان روی فضاســازی و جــان بخشــی 
داســتان  ســیر  اینکــه  یــا  نیســتند،  هــا  شــخصیت  مهــم  اســت. 
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چگونه است. طبقه بندی این نوع هم به نوبه خود، کار سختی 
اســت، امــا از بــارز تریــن و تاثیــر گذارتریــن هایــش بخواهــم بگویــم 
یــک کشــور، میگویــم  ادبیــات  قلــه ی  بگــذارم روی  انگشــت  و 
»دن کیشــوت« سروانتــس. ایــن کتــاب را مدتهــا قبــل خوانــده 
بودم، ولی مشــاهده ی پوســر فیلم جدید تری گیلیام که  قرار 
اســت ســورپرایز جدیــد کــن امســال باشــد، دوبــاره مــرا برگردانــد 
بــه آن زمــان کــه نشســتم و غــرق دنیــای سروانتــس شــدم و فکــر 
کنــم الان دلیلــش را بدانــم. حــالا چــرا؟ دلایــل زیادنــد. میتوانــم 
بــه دســته هــای مختلفــی تقســیم شــان کنــم. ولــی مهمترینــش 
ایــن اســت کــه چــون شــخصیت اصلــی دارد در دنیــای خــودش 
زندگــی میکنــد، همــذات پنــداری بــا وی نبایــد کار ســختی بــرای 

مخاطب)حتــی کســی بــا ســخت گیــری مــن:دی( باشــد.
»خیــال« و »تفکــر« در سلســله مراتــب »ذهــن« یــک انســان، 
ماســت.  رفتارهــای  تفســیر  در  آشــیل  پاشــنه ی  یــک  همیشــه 
ایــن کــه چگونــه عملکــردی داریــم، چــه هدفــی انتخــاب میکنیــم 
چگونگــی  مرهــون  میکنیــم،  عبــور  زندگــی  مســائل  از  چطــور  و 

اندیشــه و نــگاه مــا بــه دنیــای اطــراف اســت.
آن  و  داشــتم.  ســال  شــانزده  کــردم،  تمــام  را  کتــاب  کــه  زمانــی 
برهــه حــس میکــردم چقــدر زندگــی هــای شــبیه بــه کیشــانو را در 
اطرافــم کــم نمیبینــم و نخواهیــم دیــد. او مثــل خیلــی از مــا، دچــار 
توهم اســت؛ در عین اینکه ایمان دارد برحق و درســت اســت، 
خــواه ناخــواه دچــار توهــم اســت. دشــمنانی کــه از آن هــا حــرف 
میزنــد، اهــداف، دغدغــه هــا و... همــه خیالــی بیــش نیســتند. 

بــرای  دلیلــی  دنیــال  بــه  هــا،  انســان  مــا  از  کیشــانومانند خیلــی 
ادامــه دادن همــه چیــز اســت  کــه حیــن جســت و جــو بــرای ایــن 
معنــا، مقصــد اصلــی اش را گــم میکنــد.  رؤیــای کیشــانو ایــن 
اســت کــه شــوالیه‌ای ماجراجــو شــود و ســوار بــر اســب و زره بــر 
تــن در دنیــا ماجراجویــی کنــد. بــا ایــن هــدف کــه تمــام اشــتباهات 
موفقیــت  سروانتــس  عامــل  بزرگتریــن  کنــد.  درســت  را  عــالم 
را  مخاطــب  کــه  بنویســد  طــوری  نــدارد  عــادت  کــه  اســت  ایــن 
بــه قالــب جغرافیایــی یــا زمانــی و مکانــی خاصــی محــدود کنــد. 
تــا  اســت  داده شــده  قــرار  هــم  کنــار  در  عنــاصر »رویــا«  تمــام 
»اوهامــی« بــودن را ، در عیــن شــباهت وحشــتناکش بــه تفســیر 
مــا از«واقعیــت« ،نشــان دهــد، [مشــابه آنچــه کریســتوفر نــولان 
بــاز هــم   . انجــام میدهــد].  بــا مخاطبــش  پــرده ی ســینما  روی 
میرســیم بــه اینکــه چطــور نویســنده، میتوانــد بــا ذهــن مخاطبــش 
بــازی کنــد و آن را چــون خمیــره ای، بــه هــر شــکلی کــه صــاح 
یــک  جــوی  و  جســت  دیگــر،  ی  مســاله  دربیــاورد.  میدانــد، 
آرمانشــهر)اتوپیا( اســت. سروانتس از آن به عنوان دســتمایه ی 
غایــی روایتــش اســتفاده کــرده اســت. ایــن الگــو هــر چنــد کلیشــه 
ای، امــا بــا پرداختــی نــو و بدیــع صــورت گرفتــه اســت و در بطــن 
مســائل مطــرح شــده در ایــن اجتــاع خیالــی قــرار میگیــرد، تــا بــار 

بیشــری بــر کفــه ی »رویــا« ی داســتان بیفزایــد.
اجتماعــی  هــای  فرهنــگ  خــرده  شــدن  مطــرح  دیگــر  بحــث 
کــه شــامل  اختــاف طبقاتــی ،  اســت، خــرده فرهنــگ هایــی 

توزیــع نامتــوازن فرهنــگ رســمی، و بــی أســاس بــودن ادعاهــای 
مبتنــی بــر اصالــت مــی شــوند و هــر چــه بیشــر ایــن ناهماهنگــی 
و  نیســتند  درســت  چیزهایــی  دائمــا  میکشــند.  رخ   بــه  را  هــا 
و  نیســت  ناامیــد  کیشــانو  ولــی  شــوند،  درســت  نیســت  قــرار 
دلیــل ناامیــد نشــدنش ایــن اســت کــه أولا حقیقــت را از بطــن 
»رویــا« میبینــد  و ایــن گونــه تلخــی آن را بــرای خــود قابــل تحمــل 
میکنــد، ثانیــا اخلاقــی »شــوالیه« گونــه در وی بــه تدریــج شــکل 
بــه  داســتان  رونــد  در  گیــری  ایــن شــکل  رونــد  کــه  اســت  گرفتــه 
بــودن  یــا معنــادار  پوچــی  بــاب  طــور کامــل مشــهود اســت. در 
روایــت و ذهــن کیشــانو و اندیشــه هایــش، بــه یــاد »افســانه ی 
ســیزیف« آلبرکامــو افتــادم و رفتــار و کــردار »شــوالیه« گونــه ی 
بــاب حکمــت زندگــی« شــوپنهاور  کتــاب »در  از  وی، فصلــی 
را بــه خاطــرم آورد کــه از خصوصیــات اخلاقــی شهســواران در 
از  بــا شرایــط  تاریــخ میگفــت و آن زمــان درک متناســب  طــول 
آن، برایــم دشــوار و ناملمــوس  بــود. نکتــه ی مهــم دیگــر، شــیوه 
ی نــگارش ایــن کتــاب اســت کــه مشــخصا فقــط درصــدد جــذب 
قــر خاصــی از افــراد نبــوده اســت و نیســت.  سروانتــس بــه 
خوانندگانــش  مقابــل  در  کشــی  گــردن  یــا  خودنمایــی  دنبــال 
نیســت. این در نگاه های جهان شــمول تر هم مشــهود اســت، 
جایــی کــه میبینیــم هیــچ کتابــی تــا بــه ایــن انــدازه، مــورد اشــتیاق 
ملــل گوناگــون در ســطح جهانــی نبــوده اســت.  ایــن نکتــه البتــه 
بــه نوبــه ی خــود، میتوانــد نقطــه ی قــوت  وضعــف بــه شــار رود. 
کــه البتــه ایــن نکتــه، مهــارت سروانتــس را در ترکیــب کــردن و کنــار 
هــم قــرار دادن ملــل و فرهنــگ هــای مختلــف، بــدون اشــاره ی 
مســتقیم در طــول داســتان، زیــر ســوال نخواهــد بــرد. ولــی الان 
کــه بــه عقــب برمیگــردم و فکــر میکنــم، اصلــی تریــن دلیــل مــراوده 
ی تمــام و کــال و بــی نقــص مــن شــانزده ســاله ی آن روزهــا بــا 
بــود کــه هــر دو  جنــاب دون کیشــوت پنجــاه و پنــج ســاله، ایــن 
موجوداتــی دفــن شــده در تلــی از کتابهایــی بودیــم کــه بــرای مــا 
دنیایــی بودنــد، دنیایــی کــه بــرای مدتی،هرچنــد کوتــاه، زشــتی هــا 
بــه رو  بــا آنهــا رو  و پلشــتی هــای وافعیــت را کــه نمیخواســتیم 
شــویم، از پیــش چشــم محــو میکردنــد. بــه هرحــال الان دیگــر آن 
دوران گذشــته، اکنــون ســوال ایــن اســت کــه چــه کســی جــرات 
کشــن دن کیشــوت درونــش را داشــته اســت و بــه آن جامــه ی 
بــرای  و  بــردارد  اوهامــش  از  کــه دســت  پوشــاند  عمــل خواهــد 

ســاختن هدفــی واقــع بینانــه تــر، کفــش آهنــی بپوشــد؟
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سفینه ی زندگی
سرینا گنجی 			  »پیتر کامنتزیند«

بــه  کــه  آنــان  فارســی،بخصوص  ادبیــات  دوســتداران  بــرای 
هســه  هرمــان  آثــار  مندند،جذابیــت  علاقــه  رمــان  ی  مطالعــه 
بســیار  میشــود  مطــرح  آن  در  کــه  برانگیــزی  تامــل  هــای  نکتــه  و 
رمــان  کــه  روســت  همیــن  از  است.شــاید  انگیــز  شــگفت 
میلیــون  و  شــده  ترجمــه  جهــان  هــای  زبــان  اکــر  بــه  او  هــای 
از  برخــی  هــای  دانشــگاه  در  و  انــد  خوانــده  را  هــا  آن  نفــر  هــا 
اســت. دائرشــده  شناســی  هســه  هــای  کرســی  هــا  کشــور 

کتــاب ســفینه ی زندگی)پیــر کامنتزینــد( در ســال 1904 منتــر 
میشــود و بــی درنــگ بــه علــت فضــای صمیمانــه و انســانی حاکــم 
بر آن چنان به شهرت میرسد که ظرف دو هفته نایاب میشود.

ســفینه ی زندگــی دربــاره ی پــر بچــه ای اســت کــه فقیــر ولــی بــا 
اســتعداد اســت و سرانجــام تــا حــدی بــه رفــاه مــادی مــی رســد. 
تــاش هــای عقلانــی،در  کــه در عشــق،در  پــی میــرد  نهایتــا  او 
هنر،موســیقی و حتــی در امــور مــادی نیــز بــه مقصــود نرســیده 
انــزوا مــی  بــه  ایــن قضایــا او را  نــاکام مانــده اســت. مجمــوع  و 
کشــاند و ســبب میشــود تــا خــود را از نیــاز هــای اجتماعــی رهــا 

ســازد و هماننــد عطــار بــه ایــن نتیجــه برســد کــه:
محتاج به دانۀ زمین نیست 

مرغی که به بام لامکان رفت

هسه در پایان این رمان متذکر میشود هر کس جهان را آن گونه 
وصــف میکنــد کــه میبینــد و آخــر کار بــی آن کــه معــای هســتی 
می‌شــود. خــواب  در  و  بافــد  مــی  شــود،طاماتی  معلــوم  او  بــر 

هسه به تعبیر فرهنگ شرقی »اهل دل« یا به بیانی دیگر »اهل 
حــال« اســت و از دنیــای صنعتــی و پرقیــل و قــال سیاســت زده 
کــه جــز دانــش جدیــد معبــودی نمیشناســد روی گردان.بنابرایــن 
با »علم رسمی«میانه ای ندارد و همانند نیچه از منتقدان علم 
رســمی و شــیوه ی حاکــم بــر تعلیــم و تربیــت کشــورش و طبیعتــا 
تیزهــوش  هــای  رمــان  در  را  اندیشــه  ایــن  است.هســه  جهــان 
می‌ســازد. مطــرح  گســرده  صــورت  بــه  زندگــی  ی  ســفینه  و 

آن  اصلــی  نــام  جــای  ،بــه  کتــاب  ایــن  هــای  ترجمــه  از  یکــی  در 
یعنــی پیــر کامنتزینــد کــه تلفــظ آن بــرای فارســی زبانــان آســان 

عنــوان »ســفینه ی  نیســت، 
زندگــی » را بــه آن دادنــد کــه 
نویســنده خــود در آخــر کتــاب 
مبیــن  و  ســازد  مــی  مطــرح 
در  کــه  اســت  ماجراهائــی 
در  یــا  شــده  شرح  رمــان  ایــن 
زندگــی بــر او گذشــته اســت.

داستانفسکی با داستایفسکی
احسان ولایی 			 

احتمالا بیشترتون نام فیودور داستایوسکی, نویسنده ی 
روس رو شنیدین و با آثارش آشنایی دارین..میخوام یک کم 
ازین بشر و تاثیر شگرفش بر ادبیات جهان براتون حرف بزنم.

آثــار داستایفســکی خیلــی حــول ســبک خاصــی نمــی چرخــن و  
نشــونه هایــی از بیشــر ســبک هــای نویســندگی )رمانتیسیســم 
دیــد.   آثــارش  تــوی  میشــه  رو   ) نیهیلیســم  حتــی  و  رئالیســم   ,
متوجــه  میشــه  داستایفســکی  آثــار  تــوی  کــه  ویژگــی  مهمتریــن 
ســختی  کار  بــراش  اصــا  اونه..انــگار   « »روانشناســی  شــد 
بــذاره  نیســت کــه خودشــو جــای شــخصیت هــای داســتاناش 
بطــوری کــه خواننــده کامــا بــا اون شــخصیت هــم ذات پنــداری 
کنه..داستایفســکی روح انســان و طــرز تفکــر  مــا آدم هــا رو بــه 
عشــق  مــا  وقتــی  کــه  میشناســه...بطوری  نکردنــی  بــاور  شــکل 
یــک طرفــه ی »الکســی ایوانویــچ » در »قماربــاز«   کــه اونــو بــه 
ســمت نابــودی میکشــونه امــا او بطــور مازوخیســت گونــه ای از 
اون لــذت میــره یــا انگیــزه ی »راســکلینکف« بــرای قتــل پیــرزن 
بدذاتــی کــه هیچکــس او را دوســت نداشــت  شــاهدیم شــاید 
فکــر کنیــم کــه چنیــن رفتــار هایــی از »مــا«  سر نخواهــد زد. امــا 
کــه  اتفاقاتــی  و  نگریشــون  دنیــا  ایــن شــخصیت هــا و  بــا  وقتــی 
براشــون افتــاده  آشــنا میشــیم کامــا میتونیــم درک کنیــم کــه اگــر 
مــا هــم جــای اون شــخصیت بودیــم بــه همــون شــکل عمــل مــی 
کردیم و این نکته هســت که آثار داستایفســکی را در بین آثاری 
تــا بحــال دیــدم متمایــز میکنه..نکتــه ی دیگــه ای کــه میشــه  کــه 
دیــدگاه  هــا  وقــت  خیلــی  کــه  اینــه  دیــد  داستایفســکی  آثــار  در 
هــای متناقضــی در زمینــه هــای فلســفی, دینــی و سیاســی ارایــه 
میده...بــه گونــه ای کــه خواننــده میتونــه دو طــرف ماجــرا رو ببینــه 
و خــودش بــه جنبــه هــای مثبــت و منفــی دیــدگاه هــای متفــاوت 
فکــر کنــه ...در نتیجــه خونــدن آثــار داستایفســکی حقیقتــا باعــث 
میشــه آدم بفهمــه کــه فقــط خــودش نیســت کــه تــوی ایــن دنیــا 
دیدگاهــی داره و اینکــه چقــدر آدم هــا میتونــن متفــاوت فکــر کنــن 

و بنابریــن نبایــد بــر دیــدگاه هــای دیگــران خــرده گرفــت.
داستایفســکی داســتان هــای بلنــد و کوتــاه زیــادی داره کــه هــر 
کدومشــون دریچــه ای از ذهــن و روح انســان رو در بــر دارنــد. 
آشــنا شــین  قلمــش  و  نویســنده  ایــن  بــا  بیشــر  اگــر میخواهیــد 
آثــار »شــب هــای روشــن » , »ابلــه«, »قماربــاز«  و »جنایــت و 
مکافــات«  رو مطالعــه کنیــن. گل سرســبد آثــار او هــم »بــرادران 
کارمــازوف« هســت کــه حقیقتــا میتونــه حتــی یــه راهنــا بــرای 
داستایفســکی-بازیتونه  اوایــل  اگــه  )البتــه  باشــه  کــردن  زندگــی 

پیشــنهاد میکنــم مســتقیم سراغــش نریــد(.
خدا کند به خاطر آن یک دقیقه از شادی که به فرد بی کس 

و سپاس‌گزاری هدیه نمودی تا ابد خوشبخت باشی. راستی 
خدای مهربان آیا یک دقیقه خوشبختی کامل برای یک عمر 
							      کافی نیست؟

شب های روشن - فیودور داستایفسکی
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افسونگران تایتان 	

			       مژگان نمیرانیان 

دایــی پیــش از آن کــه حافظــه اش را پــاک کنند،نامــه را خطــاب 
بــه خــودش نوشــته بود.ایــن نامــه ادبیــات بــه بهتریــن مفهــوم آن 
بود؛چــرا کــه از دایــی قهرمانــی ســاخته بــود بــرای خــود دایــی،و 
بــرای ایــام آزمــون هــای ســخت.دایی نمیدانســت مــردی کــه پــای 
ســتون اعــدام جنایتکارانــه بــه دســت او بــه قتــل رســیده بهتریــن 
ایــن  بــه  آگاهــی  از  را  او  دراز  ســالیان  بود.تقدیــر  او  دوســت 

حقیقــت هولنــاک معــاف داشــت.«
ایــن کتــاب رمانــی نوشــته کــورت ونــه گــوت اســت کــه همچــون 
کتــاب معروفــش ســاخ خانــه شــاره 5،موضــوع چندپــاره شــدن 
زمــان را نیــز مطــرح مــی کند.ایــن رمــان در واقــع در طلــب یافــن 
بــا  بــرای معــای وجــودی خویشــن اســت.نثر کتــاب  معنایــی 
ترجمــه علــی اصغــر بهرامــی بــه انــدازه ای روان و دلنشــین اســت 
یابد.داســتانی  مــی  داســتان  از  بخشــی  را  خــود  خواننــده  کــه 

پرماجــرا کــه مفاهیــم بســیاری در بندهایــش پنهــان اســت.
»کافکا در کرانه ترجمه مهدی غبرایی«

هاروکــی موراکامــی بــه نحــوی اســتادانه کتــاب را بــه نــگارش در 
آورده اســت کــه هیــچ چیــزی حتــی حــرف زدن گربــه هــا باعــث 
تعجــب مخاطــب نمــی شود.نویســنده معماهــای متعــددی را 
تــا اتمــام  مــی کنــد  کــه وادارمــان  مــی دهــد  قــرار  مــا  پیــش روی 
مــوازی  صــورت  بــه  داســتان  دو  نگذاریــم.  زمیــن  را  آن  کتــاب 
پیــش مــی رونــد و کشــف ارتبــاط آنهــا بــر عهــده خــود مــا اســت.

بــه فهــم  بــا اســاطیر یونــان  خوانــدن نقدهــای کتــاب و آشــنایی 
بیشــر کتــاب کمــک مــی کننــد.از دیگــر کتــاب هایــی کــه در ژانــر 
رئالیســم جادویــی نوشــته شــده مــی تــوان بــه صــد ســال تنهایــی و 
مرشــد و مارگریتــا اشــاره کــرد کــه مــورد دوم از کتــاب هــای بســیار 

جــذاب در ایــن زمینــه اســت.
دو کتاب »پیرمرد صدساله ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید 
شــد« و »دخــر بــی ســوادی کــه حســاب و کتــاب بلــد بــود« نیــز 
بــرای هــر مخاطــب و بــا هــر ســلیقه ای مــی تواننــد گزینــه هــای 
مناســبی باشــند چــرا کــه در ژانــر طنــز نوشــته شــده انــد و فــوق 

العــاده جالــب و خوشــخوان هســتند.

چهار معرفی در باب
تحلیل جامعه شناسی تاریخ ایران

		                 سامان اسکندری

در ایــن نوشــتار چهــار کتــاب بــا موضــوع تحلیــل جامعه‌شناســیِ 
تاریخ ایران را معرفی خواهیم کرد. تمام این موارد جزو پر تیراژ 

تریــن و موفق‌تریــن کتاب‌هــای موجــود در ایــن زمینــه بــوده، بــرای 
فهــم آن‌هــا نیــاز بــه اطلاعــات قبلــی خاصــی نیســت و همچنیــن 
ادبیــات ســاده و قابــل فهمــی دارنــد. در نتیجــه می‌تــوان ارزش 
بالاتــر  دیگــر  مشــابه  کتاب‌هــای  بــه  نســبت  را  آن‌هــا  مطالعــه‌ی 
فــرض کــرد. بــا توجــه بــه اســتقبال گســرده از ایــن کتاب‌هــا در 
ســال‌های اخیــر، پیــدا کــردن آن‌هــا در بخــش عمومــی نمایشــگاه 

امســال احتــالا کار ســختی نخواهــد بــود! 

1-»ایران، جامعه‌ی کوتاه مدت« و سه مقاله‌ی دیگر 

محمدعلی همایون کاتوزیان –  نشر نی

دکــر  از  کوتــاه  و  مختــر  مقالــه‌ی  چهــار  مجموعــه  ایــن  در 
در  موجــود  مشــکلات  بررســی  مشــرک  موضــوع  بــا  کاتوزیــان 
مســیر توســعه‌ی بلند مدت اقتصادی و سیاســی در تاریخ ایران 

شــده.   گــردآوری 
منظــور از کوتــاه مــدت بــودن جامعــه‌ی ایــران در عنــوان مقالــه‌ی 
تجــاری  ســاختار، چهارچــوب  نــوع  هــر  عمــر  بــودن  کوتــاه  اول، 
یــا اقتصــادی، قــرارداد اجتماعــی و نظــام حقوقــی و قانونــی در 
بــه منظــور توضیــح  طولانــی مــدت اســت. درمــن مقالــه‌ی اول 
در  ایــران  تاریــخ  مقایســه‌ی  بــه  نویســنده  اصطــاح،  ایــن  دقیــق 
اروپــا  در  پرداختــه.  اروپــا  تاریــخ  بــا  اخیــر  ســال  صــد  چنــد  طــی 
طبقــات اجتماعــی متمایــز ماننــد طبقــه‌ی سرمایــه‌داران شــهری، 
دارای  متــادی  قرن‌هــای  طــی  در   ... و  اشراف  بازرگانــان، 
امتیــازات تجــاری و قانونــی ثابــت و هویــت مشــرکی بوده‌انــد. 
حــق مالکیــت در طولانــی مــدت بــه رســمیت شــناخته میشــده، 
و  زمین‌هــا  راحــت  خیــال  بــا  می‌توانســتند  فئودال‌هــا  مثــا 
شــاهان  حتــی  و  کننــد  منتقــل  فرزندانشــان  بــه  را  خــود  ثــروت 
قــدرت ســلب مالکیــت زمیــن را نداشــته‌اند. همچنیــن امتیــازت 
تعریــف شــده‌ی سیاســی در انگلیــس، فرانســه و روســیه در طــی 
مــدت زمــان بســیار طولانــیِ حکومــت سلســله‌ای ثابــت از یــک 
خانــواده‌ی ســلطنتی نوعــی تضمیــن بــرای تــداوم ســیر تغییــرات 
بنیادیــن و زیربنایــی بــوده اســت. ولــی در مقابــل در ایــران حقــوق 
اجتماعــی و ثــروت مــادی موروثــی نبــوده و بــه ســختی حتــی از 
یــک نســل بــه نســل بعــد منتقــل میشــده و ایــن مســئله مانعــی 
بــوده بــرای شــکل گرفــن طبقــه‌ای شــبیه بــه بــورژوازی اروپــا. حتــی 
فرزنــدان پادشــاهان و وزیــران و سران نیــز در پــی کوچک‌تریــن 
تغییــرات، بیــم مــال و جــان خویــش را داشــته‌اند و رســم و عــرف 
ثابــت و یــا قانــون وابســته از زمانــی وجــود نداشــته کــه امنیــت 
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آن‌ها را تضمین کند. در نتیجه در ایران بر خلاف اروپا هیچ‌گاه 
سرمایــه و حــق مالکیــت در طــی چندیــن نســل متوالــی انباشــته 
بــوده اســت. در  امــر مانــع توســعه‌ی منســجم  نشــده و همیــن 
مــن مقالــه چنیــن جامعــه‌ای بــه یــک خانــه‌ی کلنگــی تشــبیه شــده 
کــه پــس از چنــد دهــه زندگــی کامــا فرســوده و ناکارآمــد شــده و 
بایــد بــه صــورت دوره‌ای کامــا تخریــب و دوبــاره از نــو ســاخته 
شــود. نشــانه‌های ایــن کوتــاه مــدت بــودن هــم در تاریــخ پیــش از 
اسلام و هم پس از اسلام در ایران دیده می‌شود. اما دلیل آن 
چیســت؟ گفتیــم کــه علــت ایــن ویژگــی فقــدان وجــود ســاختار 
منســجم در جامعــه‌ی ایــران ذکــر شــده. امــا ایــن بــی ســاختاری 
حکومت‌هــای  و  اســتبداد  همیشــگی  ســلطه‌ی  معلــول  خــود 
پایــان  از  پــس  کــه  بــه صورتــی  اســت.  بــوده  فــردی  خودکامــه‌ی 
دوران ســلطه‌ی هــر فــرد حاکــم، تمــام بدنــه‌ی دولــت تضعیــف 
شــده، قراردادهــا و نظــم موجــود در جامعــه بــی اعتبــار شــده و 
آشــوب و بــی نظمــی جــان و مــال همــه، حتــی فرزنــدان و نزدیــکان 
حاکــم را نیــز تهدیــد میکــرده اســت. بــرای اثبــات ایــن ادعــا، در 
مــن بــه ارائــه‌ی نمونه‌هایــی از غضــب ناگهانــی حاکــان عــر 
ثروتمنــدان و دســتور  بــه  غزنــوی، ســلجوقی، صفویــه و قاجــار 
مصادره‌ی اموال و یا قتل و تبعید آن‌ها اشاره شده است. در 
پایــان ســه مــورد بــه عنــوان ویژگــی اصلــی جامعــه‌ی کوتــاه مــدت 
ذکر شده است: مشکل مشروعیت و جانشینی، بی اعتباری 
مــدت. انباشــت سرمایــه در طولانــی  و جــان و دشــواری  مــال 

تاریــخ  در  جانشــینی  و  »مشروعیــت  دوم  مقالــه‌ی  عنــوان 
اســتبدادی  ویژگــی  توصیــف  بــه  مقالــه  ایــن  در  اســت.  ایــران« 
شــده.  پرداختــه  بیشــر  ایــران  تاریــخ  حکومت‌هــای  در  بــودن 
قانــون  هیــچ  را  فرمانروایــان  سیاســی،  ســاختارهای  چنیــن  در 
بقــا  بــرای  مدنــی محــدود نمیکــرده، مگــر اصولــی کــه خودشــان 
کارگــزاری  هیــچ  میکرده‌انــد.  رعایــت  خویــش  قــدرت  حفــظ  و 
بــه حفــظ قواعــد و ســنن خــاص و یــا پاســخ‌گویی بــه کســی بــه 
جــز مقــام بــالا دســتی خــود ملــزم نبــوده اســت. چنیــن نظامــی 
کــه تنهــا بــر پایــه‌ی اختیــارات شــخصی و نــه هیــچ ســنت عمومــی 
دراز مــدت بنــا شــده باشــد همــواره بــا چالــش جانشــینی رو بــه 
تــا  روســت. در حکومت‌هــای ســلطنتی مطلــق اروپــای 1500 
1900 میــادی ایــن مشــکل بــا قانــون فرزنــد پــر ارشــد تــا حــدی 
کنــرل شــده بــود. همچنیــن بــا حمایــت و همــکاری کلیســا، ارث 
بــر اســاس قوانیــن ســنتی تقریبــا  تجــار و زمیــن‌داران و اشراف 
ثابتــی بــه اقــوام نزدیــک فــوت شــده میرســید. امــا تفــاوت میــان 
کــه  اســت  ایــن  زمینــه  ایــن  در  اســتبدادی  و  مطلقــه  حکومــت 
چنیــن تضمیــن اجرایــی محکمــی بــرای قانــون وراثــت در جامعه‌ی 
قــدرت  هــرم  راس  حتــی  نتیجــه  در  نــدارد.  وجــود  اســتبدادی 
یعنــی شــخص شــاه هــم، حتــی در زمــان حیــات خویــش بیــم از 
دســت رفــن تــاج و تخــت را داشــته و بــه کشــن و کــور کــردن 
میکــرده.  اقــدام  احتمالــی  جانشــین‌های  و  نزدیــکان  حــذف  و 
چنــد  حداکــر  اقتــدار  دوره‌  هــر  پایــان  از  پــس  صــورت  هــر  در 
ده ســاله‌ی یــک حاکــم مســتبد، جنــگ و نــزاع میــان جانشــینان 

ســاختارهای  و  میکــرده  آشــفته  را  جامعــه  مدتــی  احتمالــی 
اســت. میکــرده  اعتبــار  بــی  را  قبــل  دوران  در  گرفتــه  شــکل 

موضــوع مشروعیــت و جانشــینی در اســاطیر ایرانــی بــه شــکل 
فــره  مفهــوم  فردوســی  شــاهنامه‌ی  در  دارد.  حضــور  پررنگــی 
الهــی  بــرای نوعــی مشروعیــت  ایــزدی مطــرح شــده کــه نمــادی 
بــه نســل  ایــزدی لزومــا از نســلی  ایــران اســت. فــره  در شــاهان 
پیــش  بیــداد  بعــد منتقــل نمی‌شــود. در  نتیجــه شــاهی کــه راه 
بــه  و حــق جانشــینی  داده  از دســت  را  ایــزدی خــود  فــره  گیــرد 
ماننــد  مخالــف  شورشــیان  فرمانــده‌ی  بــه  وی  فرزنــدان  جــای 
داســتان کاوه‌ی آهنگــر میرســد. در ادامــه نمونه‌هــای مشــابهی 
جانشــینی  داســتان  ماننــد  جانشــینی  خــاص  نــوع  ایــن  از 
بــه  گشتاســب  کناره‌گیــری  کیــکاووس،  از  پــس  کیخــرو 
بیان‌گــذاری  تاریخــی  ماجــرای  یــا  و  شــاهنامه  در  بهمــن  ســود 
شــده. ارائــه  بابــکان  اردشــیر  توســط  ساســانی  امپراتــوری 

امــا ایــن دیــدگاه پــس از اســام نیــز در ایــران تــداوم داشــته. تقریبــا 
تمام شــاهان پس از اســام نیز خود را دارای نوعی فیض الهی 
و فــره ایــزدی دانســته و ادعــای نمایندگــی خــدا بــر روی زمیــن را 
داشته‌اند. سخن و اراده‌ی فرمانروا معادل اراده‌ی الهی و فراتر 
از هــر نــوع قانــون زمینــی و ســنت انســانی قلمــداد میشــده. در 
ادامه‌ی مقاله داستان جانشینی مسعود پس از محمود غزنوی 
و تقابــل وی بــا بــرادرش محمــد نقــل شــده کــه آموزنده‌تریــن نمونــه 
بــرای فهــم دقیــق مشــکل جانشــینی در تاریــخ ایــران اســت. در 
پایــان ایــن قســمت نیــز رونــد جانشــینی در دوران قاجــار بررســی 
شده و راه‌حل این مشکل، مداخله‌ی روسیه و انگلیس در ایران 
بــه شــکل توافــق بــر سر ولیعهــد مشــرکی عنــوان شــده اســت.

عنــاون مقالــه‌ی ســوم »انقــاب بــرای قانــون« اســت کــه بــه شرح 
در  می‌پــردازد.  صفحــه   35 در  مشروطــه  تاریــخ  از  خلاصــه‌ای 
ابتــدای قــرن بیســتم میــادی بــرای اولیــن بــار ایــران دارای قانــون 
اساســی شــد و وضعیــت اســتبدای بــه نظمــی مــروط تبدیــل 
و  مشــخص  اجرایــی  قــدرت  محــدوده‌ی  دولــت  بــرای  کــه  شــد 
بــرای مــردم حقــوق و وظایــف خاصــی تعریــف میکــرد. جرقــه‌ی 
از  قاجــار  شکســت  و  نــوزده  قــرن  اواســط  از  انقــاب  ایــن 
پایه‌هــای ســلطنت مطلــق زده شــد. در ادامــه  تزلــزل  روســیه و 
گســرش ارتبــاط بــا دنیــای بیــرون و افزایــش مــراودات فرهنگــی 
و اقتصــادی بــا کشــورهای اروپایــی باعــث آگاه شــدن ایرانیــان 
پیشرفت‌هــای  برابــر  در  خــود  جامعــه‌ی  عقب‌مانده‌گــی  بــه 
را  پیشرفــت  کلیــدی  عامــل  عــوام  دوره  ایــن  در  شــد.  غــرب 
مــدرن  نظامــی  تشــکیلات  و  راه‌آهــن  ماننــد  تکنولوژی‌هایــی 
می‌دانســتند، امــا بــه مــرور مشــخص شــد کــه نیــاز اصلــی ایــران 
خلاصــی از شر اســتبداد و تاســیس حکومــت قانــون و اصــاح 
کــم  کــم  ریشــه‌ای ساختارهاســت. در دوران ناصرالدیــن شــاه 
هواداران این جریان، روشن‌فکران، روحانیون و به مرور بدنه‌ی 
جامعه علیه ســلطنت مطلقه با یکدیگر متحد شــده و از داخل 
بحــث در  بــرای  انجمن‌هایــی  تشــکیل  بــه  ایــران شروع  خــارج  و 
مــورد رونــد اصــاح امــور و نیــز اقداماتــی ماننــد انتشــار نشریــات 
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تنباکــو  شــورش  ماننــد  مدنــی  مقاومــت  برنامه‌هــای  تنظیــم  و 
بــود. پــس از مــرگ  کردنــد کــه پیــش در آمــد انقــاب مشروطــه 
ناصرالدیــن شــاه بــاز بنــای ســلطنت مطلقــه‌ی قاجــار ضعیف‌تــر 
از پیــش شــد و افزایــش بی‌نظمــی و ناامنــی و هــرج و مــرج، خــا 
کــرد. در  پیــش نمایــان  از  بیــش  را  حاکمیــت قانــون و عدالــت 
ادامــه‌ی مقالــه تحــولات مهــم ایــران در ایــن دوره‌ی تاریخــی و تــا 
اســت. شــده  مــرور   1909 در  مشروطه‌طلبــان  نهایــی  پیــروزی 

عنــوان آخریــن مقالــه‌ی ایــن کتــاب »ملــک الشــعرا بهــار در دوران 
مشروطــه« اســت. در ایــن مقالــه شرح حــال کوتاهــی از زندگــی 
و فعالیت‌هــای ادبــی و سیاســی بهــار بــه عنــوان شــخصیتی بــا 
عناویــن گوناگــون چــون آخریــن شــاعر بــزرگ کلاســیک فارســی، 
دموکــرات، روشــن‌فکر، انقلابــی، نماینــده‌ی مجلــس و ... ارائــه 
شده است. از سال‌های جوانی در دوران حکومت مظفرالدین 
شــاه تــا نقــش وی در تحــولات سیاســی و موضع‌گیری‌هایــش در 
برابر اتفاقات انقلاب مشروطه و جنگ جهانی اول و به زندان 
و جهت‌دهــی  وابســتگی  از کودتــای ســید ضیــا،  پــس  افتــادن 

بهــار بــه جریان‌هــای سیاســی 
طــی  در  ایــران  اجتماعــی  و 
نیــز  و  عمــرش  ســال   65
بــا شــخصیت‌های  روابــط او 
ایــن  مهــم  خارجــی  و  ایرانــی 
از  کناره‌گیــری  نهایتــا  دوران. 
تبعیــد  و  حبــس  و  سیاســت 
نشســن  تخــت  بــه  از  پــس 
در  همچنیــن  شــاه.  رضــا 
چنــد  مختلــف  قســمت‌های 
بیــت از اشــعار بهــار در مــورد 
هر کدام از تحولات مهم این 

اســت. شــده  آورده  دوران 

2-جامعه‌شناسی نخبه‌کشی – علی رضاقلی – نشر نی

»تحلیــل  اول،  صفحــه‌ی  در  کتــاب  ایــن  فرعــی  عنــوان 
جامعه‌شــناختی برخــی از ریشــه‌های تاریخــی اســتبداد و عقــب 
ماندگــی در ایــران« ذکــر شــده اســت. موضــوع اصلــی کتــاب را 
می‌تــوان بررســی عملکــرد ســه نخســت وزیــر برتــر عــر قاجــار 
و پهلــوی دانســت کــه هــر ســه در صفــات شــخصیتی و فکــری 
زیــادی مشــرک بــوده و خواســتگاه و هویــت مشــابهی داشــتند. 
از دوران  ایــران  اقتصــادی  اول ویژگی‌هــای فرهنــگ  در فصــل 
ســلطه‌ی مغــول تــا قــرن نوزدهــم و پیــش از قائــم مقــام فراهانــی 
معرفــی شــده‌اند. در ایــن فصــل رویدادهــای تاریخــی مهــم ایــن 
دوران ماننــد تحــولات عقلــی و اعتقــادی و فرهنگــی رنســانس 
ایــران در دوران صفویــه، افشــار و زندیــه،  در اروپــا، وضعیــت 
ورود صنعــت و تکنولــوژی بــه ایــران، رویارویــی جامعــه‌ی ایــران 
معرفتــی  و  فکــری  انقــاب  خارجــی،  تجــارت  اروپــا،  تمــدن  بــا 

بــا انگلیــس، فرانســه و روســیه  عــر قاجــار و روابــط سیاســی 
بررســی  بــه  دوم  فصــل  شــده‌اند.  بررســی  خلاصــه  صــورت  بــه 
و  ســاختاری  خارجــی،  سیاســت  اقتصــادی،  اصلاحــات 
ایــران و  اعظــم  عنــوان صــدر  بــه  مقــام فراهانــی  قائــم  فرهنگــی 
پــس از شکســت  ایــن دوره از آغــاز نخســت وزیــری وی  تاریــخ 
می‌پــردازد.  مقــام  قائــم  قتــل  تــا  روســیه  از  ایــران  نظامــی 
سیاســت‌گذاری‌های  از  متاثــر  تحــولات  کتــاب  ســوم  فصــل 
تقــی خــان امیرکبیــر را شرح می‌دهــد. وی خــود تربیــت  میــرزا 
بــود.  بــرده  بــه ارث  بــود و خصایــص وی را  شــده‌ی قائــم مقــام 
اصــاح ســاختار روابــط داخــل دربــار و فســاد اداری، آمــوزش 
آکادمیــک و پیشرفــت علمــی و صنعتــی، مبــارزه بــا خودکامگــی 
و بی‌قاعدگــی، تــاش بــرای گســرش و حفــظ امنیــت و آزادی 
رعیــا، برقــراری قانــون، رســیدگی بــه وضــع مالیــه، منظــم کــردن 
تجــارت  گســرش  مذهبــی،  سیاســت‌های  تغییــر  ارتــش، 
خارجــی و مدیریــت قراردادهــای تجــاری اقداماتــی اســت کــه 
در ایــن فصــل بــه شرح هــر کــدام در چنــد صفحــه پرداختــه شــده. 
فصــل آخــر کتــاب شرح مختــری از دوران پــس از قتــل امیرکبیــر 
غرب‌گرایــان  نظریــه‌ی  فصــل  ابتــدای  در  اســت.  مصــدق  تــا 
افراطــی ایــن دوران مبنــی بــر کپــی کــردن مــدل توســعه‌ی غــرب 
غــرب  عنــوان »تمــدن  تحــت  بومی‌ســازی  و  تغییــر  هیــچ  بــدون 

بــدون دخالــت ایرانــی« توضیــح 
آن  از  پــس  اســت.  شــده  داده 
در  جهــان  و  ایــران  اتفاقــات 
نیــز  و  قاجــار  پایانــی  روزهــای 
عــر پهلــوی بررســی می‌شــوند 
و نهایتــا طــرز فکــر، ویژگی‌هــای 
مــدل  اقتصــادی،  فهــم  فــردی، 
جهت‌گیری‌هــای  و  توســعه 
مــورد  در  وی  دیــدگاه  مصــدق، 
مــردم و دمکراســی، تلقــی وی از 
اقدامــات  و  قانــون و مشروطــه 

می‌شــود. بررســی  اجراییــش 

3-ما ایرانیان – مقصود فراستخواه – نشر نی

بــرای  تلاشــی  کتــاب  ایــن  شــده،  ذکــر  عنــوان  در  کــه  همانطــور 
زمینــه‌کاوی تاریخــی و اجتماعــی خلقیــات ایرانیــان اســت. در 
مقدمــه بحــث کلــی بــه ایــن شــکل مطــرح شــده کــه ایرانیــان خــود را 
واجــد صفــات منفــی مشــخصی چــون دروغ‌گویــی، کــم‌کاری، دو 
رویــی، غلبــه‌ی احساســات بــر خــردورزی، ضعــف در هماهنگــی 
 ... و  بدقولــی  خودمــداری،  جمعــی،  فعالیــت  و  گروهــی 
می‌داننــد. پــس از بررســی مختــر پژوهش‌هــای مشــابه در ایــن 
زمینــه کــه توســط ایرانی‌هــا و یــا خارجی‌هــا انجــام شــده اســت، 
یــه توضیــح پایــه‌ای تئوری‌هــای روان‌شناســی و جامعه‌شناســی 
و الگوهــای تحلیلــی مرتبــط بــا زبــان نیمــه علمــی پرداختــه شــده. 
در فصــول دوم تــا پنجــم کتــاب معرفــی کوتاهــی از نظریاتــی کــه 
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عملیــات ریشــه‌یابی اخــاق جمعــی ایرانیــان توســط آن‌هــا انجــام 
می‌شــود ارائــه شــده اســت. روش‌هــای آشــنایی چــون الگوهــای 
نظریــه‌ی  نیــز  و  مم‌هــا  نظریــه‌ی  سیســتمی،  و  نهــادی  تحلیــل 
ایرانیــان  خــاص  تاریخــی  زیســت  ششــم  فصــل  در  بازی‌هــا. 
ناامنــی،  و  ناپایــداری  همچــون  آن  همیشــگی  ویژگی‌هــای  و 
حــوادث غیرمنتظــره و ویران‌گــر فــراوان چــون حملــه‌ی اعــراب و 
ترک‌هــا، منازعــات دائمــی نخبــگان و مدعیــان، ســپاهی‌گری و 
اقتدارگرایــی، شــیوه‌ی تولیــد آســیایی، فرهنــگ پدرســالار و ... 
و تاثیــر آن‌هــا بــر شــکل‌گیری اخــاق خــاص ایرانیــان در دوره‌هــای 
شرح  بــه  هفتــم  فصــل  شــده‌اند.  بررســی  تاریخــی  مختلــف 
مشــکلات تاریــخ معــاصر اختصــاص داده شــده. ابتــدا خلقیــات 
چالش‌هــای  بالاخــص  مشروطــه،  از  پیــش  دوران  سیاســی 
اقتصــادی، عــادات فرهنگــی، ارز‌ش‌هــا و هنجارهــای اخلاقــی 
نظــام  بــه  ســپس  شــده‌اند.  معرفــی  دوران  ایــن  در  ایرانیــان 
سیاســی ایران پس از مشروطه و عصر نوســازی پرداخته شــده. 
دوران  ایــن  در  دولتــی  نوســازی  مســیر  در  موجــود  مشــکلات 
تحــت عنــوان چهــار معضــل اصلــی بررســی شــده‌اند: صورتــی 
مــدرن بــا ســیرتی پیشــامدرن، دعــوی آزادی و نــه الگــوی زیســت 
آزادمنشــانه، طبقــه‌ی متوســط دولــت ســاخته و آشــفتگی‌های 
زندگــی.  امــور  دیگــر  بــر  امــر سیاســی  و ســیطره‌ی  آن  هنجــاری 
ســپس سرمشــق توســعه‌ی معیــوب ایــن دوران و ویژگی‌هــای آن 
همچــون وابســتگی بــه نفــت، فســاد، رشــد نامتــوازن طبقــات، 
اقتصــاد دولتــی و غیــرآزاد و نیــز ویژگی‌هــای شــخصیتی جمعــی 
کیــش  ســنتی،  و  ایلــی  رفتــاری  الگوهــای  همچــون  آســیبی  پــر 
شــخصیت، حامــی پــروری، تملــق، عــادت بــه کنــرل و فقــدان 
شــفافیت معرفــی شــده اســت. در پایــان بــه عنــوان نتیجه‌گیــری 
قالــب نمــوداری  تحلیلــی چهــار ســطحی در  الگــوی  یــک  کلــی 
موجــز ارائــه شــده کــه بــا بیــان تاثیرگــذاری چهــار عامــل از جملــه 
و  وقایــع  ســاختارها،  و  نهادهــا  جهانــی،  و  منطقــه‌ای  محیــط 

رویدادهــا و عاملیــت انســانی 
فرآینــد  فهــم  یکدیگــر،  بــر 
در  عوامــل  ایــن  مشــارکت 
خلقیــات  بــه  شــکل‌دهی 
طــول  در  ایرانیــان  عمومــی 
می‌کنــد.  تســهیل  را  تاریــخ 
جــدول  یــک  همچنیــن 
انــواع  مــورد  هشــتاد  از  کامــل 
خلقیــات و روحیــات عمومــی 
ایرانیــان و پنجــاه و شــش مــورد 
از عوامــل موثــر بــر شــکل‌گیری 
ایــن خلقیــات گــردآوری شــده 

اســت.

4- ما چگونه ما شدیم؟ - دکتر صادق زیباکلام – انتشارات روزنه

عنــوان فرعــی کتــاب »ریشــه‌یابی علــل عقب‌ماندگــی در ایــران«  
بیــان می‌کنــد.  بــه خوبــی  اســت کــه هــدف نهایــی نویســنده را 
ابتــدا  اســت.  توســعه‌نیافتگی  از عقب‌ماندگــی هــان  منظــور 
در مقدمــه‌ی کتــاب بــا اشــاره‌ی گذرایــی بــه برخــورد تمــدن ایــران بــا 
تمــدن غــرب در اوایــل دوران قاجــار و طــرح ســوالات نمادیــن از 
زبــان عبــاس میــرزا در برابــر ژنــرال روس کــه از مواجهــه‌ی ناگهانــی 
بــا تجــدد و ترقــی جوامــع غربــی شــوکه شــده، ایــن پرســش مطــرح 
می‌شــود کــه چــه عاملــی ســبب عقب‌ماندگــی مــا در برابــر شــا 
شــد؟ آیــا مــا همــواره از اروپــا عقب‌تــر بوده‌ایم؟)کــه بــا اشــاره بــه 
دوران درخشــش علــوم اســامی در زمــان فارابــی و بوعلــی ســینا 
منفــی  پاســخ  دوران  هــان  اروپــای  و وضعیــت   ... و  رازی  و 
مــا  توســعه‌ی  عــدم  آیــا عوامــل  داده می‌شــود(،  ایــن ســوال  بــه 
همگــی طبیعــی بودنــد یــا انســانی یــا ترکیبــی از هــر دو؟ چطــور 
کــه در طــی 140 ســال حاکمیــت قاجــار هــر دوره وضــع  شــد 
کشــور نســبت بــه دوران پیشــین بدتــر شــد؟ ورود اســتعمار بــه 
ایــران علــت عقب‌ماندگــی مــا بــود و یــا معلــول آن؟)کــه بعدتــر 
جامعــه‌ی  دوش  بــر  اســتعمار  شــدن  ســوار  کــه  میشــود  اشــاره 
ایــران معلــول عقب‌ماندگــی مــا بــوده و نــه علــت آن(. ســپس ایــن 
پرســش مطــرح می‌شــود کــه آیــا ایــران واقعــا عقب‌مانــده اســت؟ 
در پاســخ بــه ارائــه‌ی آمارهــا و نمونه‌هــای شــفاف و انکارناپذیــری 
از تاریــخ ایــران و مقایســه‌ی آن بــا غــرب پرداختــه می‌شــود کــه ایــن 
ادعــا را اثبــات می‌کنــد. در فصــل اول و دوم جامعــه‌ی ســنتی 
ایران و طبقات مختلف آن و مقایســه‌ی ســاختار اقتصادی این 
طبقــات بــا مــوارد مشــابه در اروپــا معرفــی می‌شــوند. همچنیــن 
صــورت تاریخــی ایــن واقعیــت کــه حکومــت اســتبدادی و موانــع 
طبیعی و مشکلات محیطی در ایران مانع رشد طبقات فئودال 
و سرمایــه‌دار شــده کــه پیــش نیــاز انقــاب صنعتــی و توســعه در 
اروپــا بوده‌انــد. بــرای ایــن منظــور آمــار دقیقــی از شرایــط زیســت 
زمین‌هــای  مســاحت  و  ســالیانه  بــارش  ماننــد  ایــران  محیطــی 
و  آمریــکا  در  مشــابه  آمــار  بــا  آنهــا  مقایســه‌ی  و  کشــت  قابــل 
کانــادا و... آورده شــده اســت. ســپس بافــت اجتماعــی ایــران و 
ســبک زندگــی عشــایری و صحراگــردی کــه در ایــران همــواره بــر 
شهرنشــینی غلبــه داشــته و عــدم ســازگاری آن بــا شرایــط مــورد 
نیــاز بــرای توســعه‌ی اقتصــادی شرح داده شــده. در فصــل ســوم 
تاریــخ ســال 1000 تــا 1800 میــادی و هجــوم ویران‌گــر و چنــد 
قــرن تســلط قبایــل آســیای مرکــزی بــه ایــران بررســی می‌شــود. بــا 
ارائــه‌ی نمونه‌هــای تاریخــی و آمارهــای تقریبــی تاثیــر ایــن حمــات 
بر از بین رفتن امکانات کشاورزی، نابودی زمین‌های بایر)چون 
صحرانشــین‌های مهاجــم کوچ‌نشــین بودنــد و بــرای کشــاورزی 
اهمیتــی  یک‌جانشــینی  و  شــهری  زندگــی  زیرســاخت‌های  و 
قائــل نبودنــد(، از بیــن رفــن نفــوس و کاهــش جمعیت،تخریــب 
از  و فرهنــگ،  علــوم  و دســت‌آوردهای شــهری چــون  شــهرها 
بیــن رفــن امنیــت اجتماعــی، حقــوق فــردی، بــی اعتبــار شــدن 

سرمایــه و حــق مالکیــت بررســی میشــوند. 
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فصــل پنجــم تحــت عنــوان خاموشــی چــراغ علــم بــه عواملــی کــه 
ســبب بی رونق شــدن علم و دانش در ایران شــده‌اند می‌پردازد 
کــه مهم‌تریــن آن‌هــا یکــی هــان ناامنــی حاصــل از هجــوم اقــوام 
شرق و دیگــری دیــدگاه خــاص علــای دینــی ماننــد امــام محمــد 
غزالــی در مــورد باطــل بــودن علــوم غیردینــی و عقل‌ســتیزی در 
برابــر ســنت‌گرایی اســت. در فصــل بعــد تقابــل ایــران بــا تمــدن 
غــرب و شکســت‌های حاصــل از ضعــف نظامــی در ابتــدای ایــن 
رویارویی بررسی شده است. پس از ارائه‌ی تاریخ مختصری از 
جنگ‌هــای صلیبــی، علــل فرهنگــی، اقتصــادی و نظامــی تســلط 
اروپاییان بر دریانوردی و تجارت و سپس بر تمام ملل مسلمان 
از جلســات  گزارش‌هایــی  کتــاب  پایــان  در  اســت.  شــده  بیــان 
نقــد و بررســی ایــن اثــر و چنــد نمونــه مقــالات انتقــادی کــه بــرای 

دیگــران  توســط  کتــاب  ایــن 
پاســخ‌های  و  شــده  نوشــته 
آورده  آن‌هــا  بــه  نویســنده 
شــده اســت. از ویژگی‌هــای 
می‌تــوان  کتــاب  ایــن  مثبــت 
بــه ارائــه‌ی نقشــه‌های متعــدد 
و  مرزبندی‌هــا  وضعیــت  از 
تقابــل تمدن‌هــای منطقــه در 
مختلــف  تاریخــی  دوره‌هــای 

اشــاره کــرد.

پانزده معرفی در باب
نمایش‌نامه

		                 سینابهارلویی
            

معرفــی  بــه  تمامــا  این‌کــه  و  بنویســم  چندکلمــه‌ای  اســت  لازم 
نمایشــنامه‌ها پرداختــه‌ام را توجیــه کنــم. لازم اســت بگویــم کــه 
چــرا حماســه‌ها، رمان‌هــا، جامعه‌شناســی، اقتصــاد،‌ سیاســت، 
بــه نمایشــنامه‌ها  دیــن، علــم و حتــی فلســفه‌ را واگذاشــته‌ام و 
پرداختــه‌ام. و لازم اســت کــه توضیــح دهــم چــرا نمایشــنامه‌ها 
را آنقــدر ســتایش می‌کنــم. همچنیــن لازم اســت بگویــم کــه هیــچ 
یک از این نمایشنامه‌ها را در دو سال اخیر نخوانده‌ام و مدت 
زمــان  خوبیســت کــه از خواندنشــان گذشــته اســت. بنابرایــن 
اهمیــت  برایــم  و  مــی‌آورم  یــاد  بــه  را  بگویــم چیزهایــی  می‌توانــم 
دارد کــه از ســطح لــذات لحظــه‌ای و تاثیــرات ناخــودآگاه فراتــر 

رفته‌انــد و آگاهانــه بــه ارزششــان واقفــم. 
پیدایــش نمایشــنامه آن طــور کــه از شــواهد تاریخــی بــر مــی ‌آیــد 
بــا پیدایــش فلســفه تقــارن زمانــی داشــته اســت. ایــن را می‌گویــم 
تــا مبــادا نمایشنامه‌نویســی را ســهل بگیریــم و آن را تنهــا قالبــی 
و  تزئینــی  هــر  یــک  یــا  بدانیــم  قالب‌هــا  ســایر  میــان  در  ادبــی 
باســتان  مــا فلســفه و نمایشــنامه‌ را مدیــون یونانیــان  تصنعــی. 

هســتیم، امــا اغلــب آن‌هــا را بــه ســبب فلسفه‌شــان میســتاییم 
و فلسفه‌شــان را پایــه‌ی زندگــی امــروزی غــرب در حوزه‌هــای 
تــا سیاســت می‌دانیــم.  گوناگــون از علــوم و آکادمــی گرفتــه 
فلســفه‌ی  از  بیشــر  بســیار  چیــزی  یونانیــان  نــزد  فلســفه 
امــروزی بــود. از علــوم طبیعــی نظیــر فیزیــک گرفتــه تــا اخــاق،‌ 
انسان‌شناســی.  و  متافیزیــک  ســخنوری،  آداب  سیاســت، 
ولــی بایــد بــه یــاد داشــت قبلــه‌ی فیلســوفان یعنــی افلاطــون 
پیچیده‌تریــن  و  می‌نوشــت  دیالــوگ  شــکل  بــه  را  خــود  متــون 
مباحــث را بــا زبانــی گیــرا در خــال بحــث ســقراط بــا مردمــان 
تصویــر  بــه  سیاســتمداران  تــا  گرفتــه  سوفســطائیان  از  آتــن 
می‌کشید و البته همیشه سقراط توانا بود که مخاطب را به 
زانــو مــی‌آورد و بحــث را پیروزمندانــه‌ بــه سرانجــام می‌رســاند. 
شــاید بتوان این نوع دیالوگ‌نویســی را سرچشــمه‌ای مشــرک 
حــد  تــا  نمایشنامه‌نویســی  بــه  را  فلســفه  اصــا  و  دانســت 
بســیاری مرتبــط دانســت)برخی مورخــان معتقدنــد ســقراط 
در نوشــن نمایشــنامه‌ها بــه اوریپــد یــاری می‌رســاند و در ایــن 
زمینــه توانمنــد بــود. صرف نظــر از واقعیــت تاریخــی از جهــت 
بــاز هــم فرامــوش  و  دانــم.(  بعیــد نمــی  را  نظــر  ایــن  تئوریــک 
نکنیــم کــه ایــن سوفیســت‌های پرمدعــا و همه‌چیــز دان نبودنــد 
نمایشــنامه‌  یــک  کشــاندند،‌بلکه  محاکمــه  بــه  را  ســقراط  کــه 
نویــس یعنــی آریســتوفانس بــود کــه در کمــدی ابرهــا ســقراط 
را بــه مضحکــه گرفــت و شــدیدا بــه زبانــی طنــز بــه او تاخــت و 
توانســت او را بــه محکومیــت بکشــاند. مقصــودم نشــان دادن 
ایــن اســت کــه نمایشــنامه‌ها اهمیــت فــراوان داشــته‌اند و ایــن 
تقارنــش بــا تولــد فلســفه تصادفــی نبــوده اســت و نبایــد دســت 

کمــش گرفــت.
نمایش‌نامه‌هــا و بــه خصــوص شــکل‌های ابتدایــی آن تــراژدی، 
نمایانگــر جهانبینــی و فهــم خاصــی از سرشــت جهــان هســتند 
و از لحــاظ عمــق و ارزش هیــچ کــم از فلســفه و علــم نداشــته 
انــد. اگــر حماســه‌ پدیــدار شــد تــا مفاهیــم والا نظیــر خدایــان، 
شرافــت، وطــن، شــجاعت، مردانگــی، قــدرت و قهرمانــان را 
فانیــان و مردمــان  مــا میرایــان و  کــه  بدانیــم  ســتایش کنیــم و 
آن‌هــا  بــا  گونــه  مغــاک  شــکافی  و  بیکرانــه‌  فاصلــه‌ای  عــادی 
داریــم، نمایشــنامه‌ در جهتــی عکــس دنیــای متعــال را جهــان 
محکــوم  را  خدایــان  لزومــا  نمایشــنامه‌  کــرد.  متصــل  انســانی 
انســان  امــا جانانــه‌ طــرف  نــرد،  زیــر ســوال  یــا تقدیــر را  نکــرد 
را گرفــت و او را ســتود. وقتــی خدایــان انســان را مجــازات 
کردنــد و تقدیــر او را شــوم رقــم زدنــد، وقتــی انســان شرافــت 
و حقیقــت را بــر جانــش ارجــح دانســت و بــه همیــن ســبب 
جهــان او را بــه محکمــه کشــاند و بــه خــاک ســیاه نشــاند، ایــن 
جانســوز  اشــک‌هایی  کــه  بودنــد  نمایشــنامه‌ها  همسرایــان 
ریختنــد و قهرمانــان تراژیــک را تقدیــس کردنــد. هرچنــد اغلــب 
نمایشــنامه‌ها پنــج پــرده‌ای ماندنــد و ســاختار دیالــوگ محــور 
آن حفظ شــد، اما از آن رو که از انســان و برای انســان ســخن 
می‌گفــت، بــا تحــولات انســان تحــول یافــت. شــاید خوانــدن 
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بــا  را  مــا  تمــدن  تاریــخ  خوانــدن  از  بیــش  حتــی  نمایشــنامه‌ها 
ســیر تحــول انســان آشــنا کنــد و بــر خــاف آن کــه مــا را دعــوت 
مردمــان  سرشــت  و  عمــق  بــه  کنــد،  پادشــاهان  شــناخت  بــه 
می‌پــردازد. امیــدوارم ایــن دلایــل کافــی باشــند تــا چنــد نمایشــنامه 
را کــه ایــن تحــول را بــه نمایــش میگذارنــد بــه شــا معرفــی کنــم. 
لازم بــه ذکــر اســت کــه ایــن نمایشــنامه‌ها را بــه ترتیبــی تاریخــی 
معرفی کوتاهی خواهم کرد. ابتدا به چهار نمایشنامه‌ی یونانی 
از چهــار نمایشــنامه‌نویس سرآمــد یونانــی خواهــم پرداخــت. ایــن 
نمایشــنامه‌ها کــه ســه تــا تــراژدی و دیگــری کمدیســت همگــی در 
امــری مشــرک هســتند و آن نســبت انســان بــا خدایــان اســت. 
تمامــی ایــن نمایشنامه‌‌نویســان دغدغــه‌ی سرنوشــت، تقدیــر و 
چگونگــی مواجهــه بــا آن را داشــته‌اند. طبیعتــا آن‌چــه شــارا در 
فضــای تقدیرگونــه‌ی یونانــی کــه بخــش عظیمــی از آن بــه نگــرش 

دینــی و فرهنگــی مــا هــم رســوخ یافتــه اســت، قــرار می‌دهــد   

پرومتئوس در زنجیر، تراژدی عصیان:
نماینشامه‌نویســی  غــول  ســه  از  یکــی  آشــیل،‌  اثــر  پرومتئــوس، 
یونــان باســتان اســت. پرومتئــوس یکــی از خداونــدگاران یونانــی 
و سرآمــد عقــل و درایــت در میــان آن‌هاســت. او کــه توانایــی 
از  آدمــی  نجــات  بــرای  دارد،  خوبــی  بــه  نیــز  را  آینــده‌  پیشــبینی 
او  بــه  را  آتــش  دارنــد،  را  نابودیــش  کــه قصــد  دســت خدایانــی 
و  زئــوس  شــدید  خشــم  موجــب  امــر  ایــن  و  می‌دهــد  هدیــه 
محکومیتــش بــه زندانــی ابــدی بــا شــکنجه‌ای دردنــاک درکوه‌هــای 
پیشــبینی  بــدون  و  کورکورانــه  نــه  می‌شــود.پرومته‌ئوس  قــاف 
کــه بــا درک کامــل از عواقــب دســت بــه ایــن انتخــاب می‌زنــد.  
پرومتئــوس حکایــت عصیــان علیــه بی‌رحمــی خدایــان و عشــق 
افــکار  ایــن  بــه عنــوان موجودیتــی فانیســت.  انســان  بــه  فــراوان 
آنچنان . انقلابی‌ بوده‌اند که برای جاوادنه‌کردن نام آشیل برای 
همیشه کافی باشند. این اثر توسط شاهرخ مسکوب ترجمه 
شــده اســت و می‌توانیــد آن را در نــر فرهنــگ پیــدا کنیــد.

ادیپ شهریار، بهای سنگین دانایی:
آپولــون  خشــم  و  فراگرفتــه  را  تبــس  شــهر  سراسر  طاعــون 
خاموشــی‌ناپذیر اســت. ادیــپ شــهریار کــه بــه تازگــی شــهر را از 
دســت ابوالهــول نجــات داده، حــال بــا چالشــی جدیــد روبــه‌رو 
شــده اســت. پیشــگوی شــهر چــاره‌ی رفــع نفریــن آپولــون از شــهر 
پــاک کــردن شــهر از گناهــکار می‌دانــد.  را در تبعیــد خاطــی و 
بــر آســودگی خــود ترجیــح  ادیــپ حقیقــت و ســامت شــهر را 
عیــن  در  کــه  می‌پــردازد  وقتــی  را  آن  ســنگین  بهــای  و  می‌دهــد 
او  خــود  اصلــی  گناهــکار  آری  کــه  می‌شــود  متوجــه‌  نابــاوری 
بــوده اســت. ایــن اثــر اندیشــه‌ی بســیاری از متفکــران را بــه خــود 
بــه  بــه طــور مثــال فرویــد رشــد آدمــی را  مشــغول کــرده اســت. 
عنــوان چیــره شــدن تدریجیــش بــر عقــده‌ی ادیــپ معرفــی می‌کند 
حکمــت  از  سرشــار  نمایشــنامه‌ی  ایــن  بــه  را  دانایــی  مســیر  و 

ســوفوکلس منتســب می‌کنــد. ایــن نمایشــنامه‌ در ســه‌گانه‌ای 
تحــت عنــوان افســانه‌های تبــای توســط شــاهرخ مســکوب بــه 

خوارزمــی(. شده‌است)انتشــارات  برگردانــده  فارســی 

هیپولیت، شرافت تا پای جان:
برخــاف آشــیل و ســوفوکلس، اوریپــد سر ســازگاری بــا خدایــان 
بــزرگ  نمایشــنامه‌نویس  دو  کــه  نهایــی  احــرام  آن  و  نــدارد 
تراژدی‌هــای  می‌گیــرد.  هیــچ  بــه  قائل‌انــد  خدایــان  بــرای  دیگــر 
بــرای  ســوگواری  و  تمجیــد  و  خداونــدگاران  محکومیــت  او 
بــه  حســادت  در  کــه  عشــق  خــدای  آفرودیــت  انسان‌هاســت. 
آرتمیــس خــدای پاکدامنــی و شــکار می‌ســوزد، خــادم وفــادار و 
پاکنهــاد او یعنــی هیپولیــت را کــه پــر پادشــاه نیــز هســت، در 
دامــی خطرنــاک قــرار می‌دهــد. او همــر دوم پادشــاه را چنــان 
شــیفته‌ی هیپولیــت می‌کنــد کــه عقــل از کــف می‌دهــد. امتنــاع 
هیپولیــت او را بــه دردسر بزرگــی دچــار می‌کنــد. امــا هیپولیــت 
بــه رهایــی ترجیــح  شرافــت، پاکــی و روی قــول خــود مانــدن را 
می‌دهــد و بهایــی گــزاف می‌پــردازد. بهایــی کــه حاصــل حماقــت 
خدایــان و رفتارهــای غیرحکیمانــه‌‌ی آن‌هاســت. اوریپــد بــه زعــم 
یونانــی  زوال جهانبینــی  بــا ســقراط نماینــده‌ی  و همــگام  نیچــه 
هســتند. آن‌هــا دیگــر بــه حکیمانــه‌ بــودن جهــان و نیروهــای آن،‌ 
یــا عادلانــه‌ بــودن کوچکتریــن اعتقــادی نداشــتند و عبــث بــودن 
زندگــی را در تاخــن بــه خدایانــی کــه آن‌را نمایندگــی می‌کننــد، 
بــه نمایــش‌ می‌گذارنــد. هیپولیــت بــه همــراه ســه‌ نمایشــنامه‌ی 
دیگر اوریپید توســط انشــارات علمی و فرهنگی منتشر شــده 

اســت.

کمدی ابرها، مضحکه‌ی مرد خردمند:
بــه  کــه  ســقراط  علیــه  هجویه‌ایســت  طنــز،  نمایشــنامه‌ی  ایــن 
گــان آریســتوفانس خدایــان را بــه مســخره گرفتــه، ســخنان تــازه 
بــه فســاد کشــانده‌ اســت.  را  و بدعت‌آمیــز می‌زنــد و جوانــان 
همیــن اثــر از عوامــل محکومیــت ســقراط در دادگاه بــه مــرگ بــا 
شــوکران بــوده اســت. بی‌شــک خوانــدن اثــر فــردی کــه در ســمت 
محکــوم تاریــخ ایســتاده‌ اســت بــرای مــا نیــز می‌توانــد جذابیــت 
فراوانــی داشــته باشــد. لازم بــه ذکــر اســت کــه در یونــان باســتان 
اجــرا  کمــدی  یــک  و  تــراژدی  ســه  ترتیــب  بــه  اقــا  نمایش‌هــا 
می‌شــده‌اند تــا آن کمــدی فضــا را تلطیــف کنــد و از بارســنگین 
تراژدی‌ها بکاهد. از این رو یک اثر طنز هم در کنار سه تراژدی 
معرفــی کــردم تــا شروع خوبــی بــرای آشــنایی بــا نمایشــنامه‌های 
یونانــی باشــد. ایــن اثــر نیــز در مجموعــه‌ی جامانده‌هــای نــر 

قطــره قابــل دســرس اســت.

اویدیپوس، خشم، خون، دود و شهوت:
ســنه‌کا مشــاور چهارتــن از خشــنترین و درنده‌خوتریــن امپراتــوران 
شــاهد  بارهــا  خــود  عمــر  طــول  در  و  اســت  بــوده  باســتان  روم 
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خونریــزی و انتقامجویــی بــر سر قــدرت و حکومــت بــوده اســت. 
در آخر هم توســط نرون محکوم به خودکشــی می‌شــود و همراه 
بــه همــرش دســت بــه خودکشــی میزنــد. از او ۱۲ نمایشــنامه‌ 
باقی‌مانــده اســت کــه همگــی بازنویســی نمایشــنامه‌های یونانــی 
ســوفوکلس  شــهریار  ادیــپ  بازنویســی  اویدیپــوس  هســتند. 
است. در این جا دیگر خبری از پیام‌های اخلاقی یا بینش‌های 
تــرس،  احســاس  برانگیخــن  هــدف  نیســت.  معنــوی  عمیــق 
دلهــره و لــرزه بــر انــدام افتــادن اســت. فریاد‌هــای گوش‌خــراش، 
صحنه‌هــای تلــخ و خون‌آلــود، و فضــای وحشــت‌آور حاکــم بــر 
ایــن نمایشــنامه‌، بازتاب‌دهنــده‌ی جهــان رومیســت کــه یکــره 
حکمت یونانی را به فراموشی سپرده است و قدرت و شهوت 
منطق مسلط شده است. بی‌شک خواندن اویدیپوس پس از 
ادیــپ تجربــه‌ای بی‌نظیــر اســت از مواجهــه‌ای متفــاوت بــا امــری 
جامانده‌هــای  مجموعــه‌ی  در  می‌توانیــد  را  اثــر  ایــن  یکســان. 
ایــن  ســایر نمایشــنامه‌های  ماننــد  کــه  کنیــد  پیــدا  قطــره  نــر 

مجموعــه نمایشــنامه‌های فوق‌العــاده‌ای هســتند کــه مدت‌هــا 

باقی‌مانــده بودنــد.  ترجمه‌ناشــده 

ریچارد سوم، تعظیم وجدان در برابر قدرت:
ریچارد سوم عجیبترین و پیچیده‌ترین نمایشنامه‌ایست که تابه 
حــال بــا آن مواجــه شــده‌ام. ترجمــه‌ی دشــوار و طاقت‌فرســای 
بــا  همراهــی  کنــار،  بــه  ادیب‌ســلطانی  میرشــمس‌الدین 
شــخصیت قــوزی، فرومایــه،‌ باهــوش و سراسر تشــنه‌ی قــدرت 
ریچــارد در پنج‌پــرده و حتــی بــر انگیخــن حــس همذات‌پنــداری 
بــا او کــه تنهــا و تنهــا از شکســپیر برمی‌آیــد، تجربــه‌ای کم‌نظیــر 
اســت. همان‌طــور کــه اغلــب مردمــان حــس زیبایی‌شناسیشــان 
در  رو  ایــن  از  و  دارد  مطلــق  غلبــه‌ای  اخلاقیشــان  وجــدان  بــر 
بــر بتمــن ترجیــح  اعــاق وجودشــان شــخصیتی چــون جوکــر را 
عرصــه‌ی  در  می‌کننــد،‌  همذات‌پنداری‌هــا  او  بــا  و  می‌دهنــد 
کــال  تمــام  ســقوط  نمــاد  کــه  ســوم  ریچــارد  هــم  نمایشــنامه‌ 
وجــدان اخلاقــی انســان اســت مــا را بــه وجــد مــی‌آورد. خیانــت‌ 
او بــه نزدیک‌تریــن کســانش از بــرادر و برادر‌زاده‌هــا و معشــوق 
بــرای تاج‌پادشــاهی در  و دوســت و قربانی‌کــردن تمــام چیزهــا 
کنــار زبــان تغزلــی جــذاب آن)مــن انگلیســی هــم در صفحــه‌ی 
کنــاری هــر صفحــه موجــود اســت( اثــری بی‌بدیــل بــر مخاطــب 
خواهــد گذاشــت. بســیاری از نــکات پنهــان نمایشــنامه‌ بــه طــور 
آن‌  بــه  نبوغــش  بــا  فرویــد  کــه  ریچــارد  زبانــی  لکنت‌هــای  مثــال 
اشــاره می‌کنــد و انعکاس‌دهنــده‌ی ناخــودآگاه مشــوش ریچــارد 
اســت، پــس از بارهــا خوانــدن آن قابــل دســرس خواهــد بــود. 
ایــن اثــر تحــت عنــوان ســوگنمایش شــاه ریچــارد ســوم توســط 

امیرکبیــر منتــر شــده اســت. انشــارات 

اتللو، تراژدی عشق:
دزدمونــا کــه برخــاف نظــر پــدر، بــا فرماندهــی کارکشــته و دلیــر بــه 
نام اتللو تصمیم به ازدواج می‌گیرد، پس از مدتی مورد سوظن 
همــرش قــرار می‌گیــرد. دسیســه‌های هوشــمندانه و پلیدانــه‌ی 
یاگو دستیار اتللو و اعتماد اتللو به او، فاجعه‌ی جبران‌ناپذیری 
را بــه بار‌مــی‌آورد. مظلومیــت دزدمونــا، پاکنهــادی و در عیــن حــال 
اتللــو، و فراتــر از همــه فرومایگــی و  حماقــت و عشــق شــدید 
جذابیتــی  نمایشــنامه‌،  ایــن  تنش‌آلــود  فضــای  و  اتللــو  هــوش 
خاص به آن بخشیده ‌است و نزد بسیاری بهترین نمایشنامه‌ی 
آذیــن  بــه  م.ا.  توســط  اثــر  ایــن  می‌شــود.   خوانــده  شکســپیر 
ترجمــه شــده و می‌توانیــد آن‌را در انتشــارات دات پیــدا کنیــد.

هملت، وسواس حقیقت:
دســت  از  را  پــدرش  تازگــی  بــه  کــه  دانمارکــی  شــاهزاده‌ی 
اســت، در  از عمویــش  پــس  تخــت  و  تــاج  داده‌اســت و وارث 
عشــقی آتشــین گرفتــار آمــده اســت. هرچنــد وقتــی شــبح پــدرش 
برمــا  او  بــر  را  او وارد می‌شــود و ماجــرای حقیقــی مرگــش  بــر 
می‌ســازد، دهشــت حقیقــت عشــق را از سر او خــارج می‌کنــد 
دیوانــه‌وار  راه حقیقــت،  در  میکشــاند. هملــت  بــه جنونــش  و 
همــه چیــز را قربانــی می‌کنــد، عشــق، تــاج و تخــت، خانــواده و 
خــود. هملــت احیــای عظمــت تراژیــک ادیــپ اســت. هملــت 
را زمانــی خوانــدم کــه خــودم هــم شــدیدا درگیــر عشــقی دیوانــه‌وار 
بــودم و راه را گــم کــرده بــودم. هملــت فراتــر از هــر اثــر دیگــری ایــن 
دقیقــه را برجانــم نشــاند کــه تــا پــای جــان بــه حقیقــت در گذشــته‌، 
بــه  آدمیــان  اکثریــت  خــاف  بــر  و  باشــم  وفــادار  آینــده  و  حــال 
بهانه‌ی آرامش و لذت حقیقت را فرونگذارم چرا که در نهایت 
از  البتــه هرچنــد  آدمیســت.  و شــجاعت شایســته‌ی  شرافــت 
شــجاعت و هوش و شرافت بهره‌ی کمتری نســبت به هملت 
دارم امــا شــانس و بخــت خــوش فرجــام بهــری بــه مــن داد و ایــن 
بینــش دیگــری را از تــراژدی نشــان می‌دهــد کــه همانــا تقدیــر فــرای 
هرعامــل دیگــری فرمــان می‌رانــد. ایــن اثــر توســط م.ا. بــه آذیــن 
ترجمــه شــده و می‌توانیــد آن‌را در انتشــارات دات پیــدا کنیــد.

اگمنت، تراژدی آزادی:
پروتستانیســم،  از  کــه  هلندیســت  فرمانــده‌ای  اگمنــت  کنــت 
آزادی‌خواهــی،‌ اســتقلال هلنــد و مــردم در برابــر کاتولیسیســم، 
اســپانیا و اســتبداد حمایــت می‌کنــد. گوتــه در ایــن اثــر تضــاد ایــن 
ارزش‌ها را به رخ می‌کشاند و شجاعانه‌ طرف اگمنت شرافتمند 
امــا ســاده‌دل  را می‌گیــرد. او بــه مــا عشــق بــه مــردم، دغدغه‌هــا و 
سرنوشــتان را می‌آمــوزد و تملــق و چاپلوســی در برابــر قــدرت را 
نکوهش می‌کند. این اثر را می‌توان گذاری از کاتولیسم سنتی 
بــه پروتستانیســم مترقــی و از پرســتش حاکــان بــه همراهــی بــا 
ترجمــه  هوشــیار  محمدباقــر  توســط  اثــر  ایــن  دانســت.  تــوده 
بیابیــد.  را  آن  انتشــارات علمی‌فرهنگــی  در  و می‌توانیــد  شــده 
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تارتوف، نمایش تمام عیار دورویی:
تارتــوف کــه پــس از نــگارش نمایشــنامه‌ای بــه همیــن نــام توســط 
کار  بــه  دورو  افــراد  بــرای  جاافتــاده  کلمــه‌ای  عنــوان  بــه  مولیــر 
می‌بــرد هجویه‌ایســت علیــه جانمــاز آب کشــیدن و سواســتفاده 
از موقعیــت و قــدرت سیاســی، اجتماعــی و دینــی. ایــن اثــر در 
زمــان خــود ضربــه‌ای کاری بــه فرهنــگ پوســیده‌ی تملق‌گویــی و 
سواســتفاده از دیــن و مذهــب و ســنت بــرای نیــل بــه مقاصــد 
کامــا مــادی و دنیــوی زد. خوانــدن ایــن نمایشــنامه‌ی شــاعرانه و 
طنزگونه‌ی مولیر بیشک بخشی از رنسانس فرهنگی و اجتماعی 
اروپــا را بــه بهتریــن شــکل توصیــف می‌کنــد. ایــن اثــر نیــز توســط 
نــر قطــره و در مجموعــه‌ی جامانده‌هــا منتــر شــده اســت.

دون ژوان، یا ضیافت سنگ:
دخــران  بارهــا  و  بارهــا  کــه  فاسدیســت  مــردک  ژوان  دون 
بــه  هربــار  و  می‌کنــد  گرفتــار  خــود  عشــق  دام  در  را  گوناگــون 
گونــه‌ای رفتــار می‌کنــد کــه گویــا تمــام جــان و وجــودش را در پــای 
هــم  را  کامــو دون ژوان  اســت. هرچنــد  قــرار داده  ایــن عشــق 
همــگام بــا معشــوقه‌هایش درگیــر ایــن بــازی می‌دانــد و معتقــد 
می‌شــود.  عاشــق  نــو  از  هربــار  هــم  دون‌ژوان  خــود  کــه  اســت 
او  و  می‌دهــد  دســتش  کار  نهایتــا  دون‌ژوان  زیاده‌خواهــی  امــا 
را بــه سرنوشــتی شــوم دچــار می‌کنــد. این‌کــه آیــا ایــن اثــر پیامــی 
اخلاقــی بــه همــراه دارد یــا مولیــر رندانــه ســعی در توصیــف عقایــد 
خــود داشــته‌ اســت ســوال بحث‌برانگیزیســت کــه بیشــک بــدون 
خوانــدن ایــن نمایشــنامه نمیتــوان پاســخی در خــور بــه ایــن ســوال 
داد. ایــن اثــر بارهــا و بارهــا توســط نویســندگان دیگــری اقتبــاس 
شده است، اما نسخه‌ی اصلی و مشهور مولیر را  می‌توانید 

کنیــد.  پیــدا  گــودرزی  محمــود  ترجمــه‌ی  بــا  رایــگان  طــور  بــه 

زندگی گالیله، رودرروی تعصب:
این نمایشــنامه‌ به بازســازی بخشــی از زندگی گالیله می‌پردازد و 
نشان می‌دهد که چگونه تعصبات کور و محافظه‌کاری محض 
زمانه‌ی او را فراگرفته بود. دعوت به حقیقت و فرم ضدقهرمانی 
داســتان بیــش از هراثــری نگرش‌هــای چپ‌گرایانــه‌ی برشــت را 
نشــان‌ می‌دهــد. برشــت  را می‌تــوان یکــی از بهتریــن هنرمنــدان 
کــه  صحنــه‌ای  دانســت.  بیســتم  قــرن  در  چــپ  غنــی  فرهنــگ 
گالیله از چند کشیش دعوت به تماشای مشتری و اقمار آن از 
طریــق تلســکوپ می‌کنــد و کشــیش‌ها حتــی حــاضر بــه مشــاهده‌ 
نمی‌شــوند، چــرا کــه ایــان راســخ و کامــل بــه ارســطو دارنــد یکــی 
مانــده  در خاطــرم  اثــر  ایــن  از  کــه  زیباتریــن صحنه‌هاییســت  از 
باشــد و هــان  اســت. گالیلــه‌ی برشــت نمی‌خواهــد قهرمــان 
طــور کــه در کتــاب اشــاره می‌کنــد بــه حــال ملتــی کــه بــه دنبــال 
قهرمــان میگــردد افســوس میخــورد. در نهایــت ایــن نمایشــنامه 
و  بدیهی‌تریــن  حتــی  کــه  کــوری  تعصبــات  علیــه  هجویه‌ایســت 

آن‌هــا  از  بســیاری  و  می‌برنــد  ســوال  زیــر  را  تجــارب  عینی‌تریــن 
تــا زمانــه‌ی مــا نیــز باقــی مانده‌انــد. ایــن اثــر توســط عبدالرحیــم 
احمــدی ترجمــه شــده و نــر نیلوفــر آن را منتــر کــرده اســت.  

شیطان و خدا، اختیار و آزادی:
ایــن  در  فرانســوی  وجودگــرای  فیلســوف  ســارتر  ژان‌پــل 
انســان  اثــر دیگــری دلهــره‌ی وجــود  از  بیــش  نمایشــنامه‌ی خــود 
ایــن  سراسر  در  می‌کشــد.  تصویــر  بــه  را  او  دغدغه‌هــای  و 
نمایشــنامه دوراهی‌هــای چالشــی وجــود دارد. آیــا مــا مجازیــم 
تــا ۱۰۰۰۰ نفــر را نجــات دهیــم؟ آیــا  کــه ۵۰۰۰ نفــر را بکشــیم 
خداونــدی هســت کــه ناظــر مــا باشــد و آزادی مــا را بــه چالــش 
بکشــد؟‌ و ســوالات دیگــری کــه همگــی در مــن نمایشــنامه رخ 
بــه  را منحــر  اثــر  ایــن  بــه فکــر وامی‌دارنــد،  را  مــا  و  می‌نماینــد 
فــرد ســاخته اســت. ایــن اثــر توســط ابوالحســن نجفــی ترجمــه‌ 
بیابیــد. نیــل  انتشــارات  در  را  آن  می‌توانیــد  و  اســت  شــده 

در انتظار گودو، انتهای همه چیز:
برخــاف بســیاری مــن ایــن اثــر را بــه هیــچ وجــه لــذت بخــش نیافتــم 
و به نظرم اصلا هدف این نمایشــنامه انتقال لذت به مخاطب 
نبــوده اســت. بهــر اســت بگویــم کــه در نهایــت ایــن نمایشــنامه 
هدفــی را دنبــال نمی‌کنــد. امــا مســائل زیــادی را در مــورد عــر 
مــا روشــن می‌کنــد. ایــن کــه ارتبــاط مــا بــا یکدیگــر ناممکــن شــده 
اســت. مثــا پیرمــرد و پیــرزن داســتان از ســخن گفــن درســت و 
حســابی بــا هــم و ارتبــاط و درک متقابــل بــه طــور محــض عاجــز 
هســتند. موقعیتــی کــه بســیاری از عاشــق و معشــوق‌ها و زن‌ 
جاریســت.   انســانی  دو  هــر  میــان  آن  از  فراتــر  و  شــوهر‌ها  و 
دیــواری عمیــق میــان »مــن« و »دیگــری« کــه همــواره حــس کــرده 
ایــم و همــواره دنبــال شکســتنش بوده‌ایــم. هرچنــد بکــت در ایــن 
اثــر تمــام امیدمــان را ناامیــد می‌کنــد. ایــن نمایشــنامه‌ بــه ســخره 
گرفتن یک انتظار پوچ و بیهوده برای تغییر در وضعیت است. 
ایــن اثــر تــا مغــز اســتخوان ناامیدمــان میکنــد. گویــا کــه همــه چیــز 
بیــش  و خیالــی  خــواب  رویاهــا  و تمــام  اســت  رفتــه  از دســت 
نبوده‌انــد. گــودو نمــاد ایــن انتظــار اســت. فــردی کــه منتظــرش 
و  آورد  در  حرکــت  بــه  را  زندگــی  ایســتاده‌ی  چــرخ  تــا  هســتیم 
جهــان را از نــو معنــا کنــد. امــا بکــت ایــن انتظــار را بــه مضحکــه 
میگیــرد و علیــه آن عصیــان میکنــد. حتــی مشــخص نیســت کــه 
گــودو کیســت و چــه کار قــرار اســت بکنــد. حتــی بدتــر اصــا 
مشــخص نیســت کــه اســم او همیــن اســت یــا پیــرزن و پیرمــرد 
بــه ایــن نــام میشناســندش. در انتظــار گــودو طنیــن خاموشــی و 
ســکوت جهــان اســت. طنیــن تمــام بی‌معنایی‌هــای آن. بــه ظاهــر 
نیــروی  و  می‌گیــرد  اوج  نــاگاه  بــه  جاهایــی  امــا  تصادفیســت. 
ویران‌کننــده‌اش بــر سر مخاطــب خــراب می‌شــود. جهــان بکــت 
جهانیســت کــه آنتروپــی در آن بــه انتهایــش رســیده اســت و تمــام 
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نظم‌هــا از هــم گسســته اســت و دقیقــا بــه همیــن معنــا بینظمــی 
هــم معنایــی نــدارد. شــاید بهتریــن توصیــف دربــاره‌ی آن توصیفی 
باشــد کــه بکــت از اولیــس جیمــز جویــس کــرد: دربــاره‌ی چیــزی 
نیســت، خــود یــک چیــز اســت. ایــن اثــر توســط اصغــر رســتگار 
ترجمه‌ شده است و انتشارات نگاه آن را منتشر کرده است.

کرگدن، استحاله‌ی انسانیت:
هــر  از  فراتــر  آوانــگارد  ســبک  عیــار  تمــام  نمایشــنامه‌ی  ایــن 
آدمــی  شــوربای  شــلم  دیگــری وضعیــت  معــاصر  نمایشــنامه‌ی 
بــا  مواجهــه  اولیــن  در  می‌کشــد.  تصویــر  بــه  را  مــدرن   انســان 
مکالمــات  میبابیــم.  نامنظــم  و  مشــوش  سراسر  را  آن  اثــر  ایــن 
هــم  صحبــت  در  دوبــه‌دو  افــراد  کــه  میبینیــم  را  چهارنفــره‌ای 
می‌پرنــد و جمــات بی‌ربــط می‌گوینــد. حرف‌هــای عمودبرهــم 
بــا چــه کســی حــرف  کــه اصــا چــه کســی  میزننــد و نمی‌دانیــم 
می‌آوریــم  بیــرون  کتــاب  از  را  مــان  کلــه‌ی  وقتــی  امــا  می‌زنــد. 
تــا ایــن حــد دقیــق  نبــوغ اوژن یونســکو را تحســین می‌کنیــم کــه 
وضعیــت صحبــت کــردن خــود مــا بــا یکدیگــر را توصیــف کــرده 
است)کافیســت پــس از خوانــدن اثــر فقــط یــک بــار بــه صحبــت 
کردن دوســتانتان در یک جمع نظیر یک رســتوران توجه کنید(. 
ایــن اثــر اســتحاله و مسخ‌شــدگی آدمــی را در دنیــای نــو بــه تصویــر 
می‌کشــد. یــک رنگــی و یکنواختــی و همگرایــی انســان‌ها و محــو 
شــدن تمــام تفاوت‌هــا و خصوصیــات منح‌صربه‌فردشــان کــه در 
ایــن اثــر  در تبــدل یــک بــه یــک انســان‌ها بــه کرگدن‌هــا نمادینــه‌ 
شــده اســت،  بهــر از هــر نمایشــنامه‌ی دیگــری بی‌شــخصیتی 
جماعــت  همرنــگ  و  شرایــط  برابــر  در  تعظیمــش  و  آدمــی 
شــدنش را بــه نمایــش میگــذارد. طنــز و موقعیت‌هــای عجیــب 
و محیرالعقــول از تلخــی ذاتــی نمایشــنامه کاســته اســت و بــه آن 
جذابیتــی خــاص بخشــیده اســت. بنابرایــن لطفــا ایــن نمایشــنامه‌ 
مشوشــش  لحــن  بــه  آنکــه  از  پیــش  و  بخوانیــد  انتهــا  بــه  تــا  را 
عــادت کنیــد آن را کنــار نگذاریــد. ایــن اثــر توســط پــری صابــری 
نــر قطــره آن را منتــر کــرده اســت. ترجمــه شــده اســت و 

آثــار بســیاری هســتند کــه از ایــن معرفــی جامانده‌انــد. مثــا پــدر 
یــا ســونات شــبح از آگوســت اســریندبرگ یــا خانــه‌ی عروســک 
هنریــک ایبســن هیــچ کــم از آثــار لیســت بــالا ندارنــد. فاوســت 
گوتــه، کالیگــولا و ســوتفاهم کامــو، مــده‌آ اوریپیــد، دون کارلــوس 
از  نبایــد  و  هســتند  خواندنــی  همــه  و  همــه  شــیلر  راهزنــان  و 
قلــم بیفتنــد و همگــی جــز بهترین‌هــا هســتند. در ضمــن کتــاب 
سروش  انتشــارات  در  کــه  تــراژدی  بــاب  در  مقالاتــی  مجموعــه 
ادبــی  نقــد  نوابــغ  از  پیــدا کنیــد و مقالاتیســت  می‌توانیــد آن را 
لــوکاچ، شــا را در انتخــاب نمایشــنامه‌های  تــا  از نیچــه گرفتــه 
بیشــر و بهــر کمــک می‌کنــد و بســیاری از زوایــای پنهــان ایــن 

گونــه‌ی درخشــان ادبــی را بــرای شــا آشــکار می‌کنــد.
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        آژیر قرمز
		                 مهدی صدوقی

            

»1«
شیرحســینی  تهران،علیمحمــد  تابســتانی  شــبهای  از  یکــی  در 
کرمانجــی پاســدار ســی و انــدی ســاله کمیتــه انقــاب اســامی 
بهمراه چند پاسدار دیگر سوار بر جیپ نظامی در حال حرکت 
به سمت یک خانه تیمی گزارش شده در شهرک غرب بودند.

هوابــرد   55 تیــپ  در  را  اش  سربــازی   1350 ســال  کــه  او 
جملــه  دیده،مــن  آب  بســیار  نظامــی  تعلیــات   شــیراز،تحت 
دو  و  رســانده  پایــان  بــه  و...  نوردی،تیربــار  چتربازی،صخــره 
نیــروی  یــک  بعنــوان  عــان  کشــور  ظفــار  نــرد  در  بعــد  ســال 
سِــمت  در  انقــاب  از  پــس  داشــته،اکنون  شرکــت  ایرانــی 
برعهــده  را  تهــران  غــرب  کمیتــه  تر،فرماندهــی  تجربــه  بــا  فــردی 
کوچکــش  خیاطــی  مغــازه  بــه  هــم  گهگــداری  و  اســت  گرفتــه 
دســت  رااز  هایــش  تــا مشــری  زد  مــی  پامنــار سری  محلــه  در 
ندهــد و بتوانــد زندگــی جدیــدی کــه میخواهــد را شروع کنــد.

وی در خانواده ای پرورش یافته که بســیار به شــئونات و حدود 
اســامی پایبند بودند و ارتباط های نابجا و بی دلیل را ســخت 
سرکــوب میکردنــد کــه بنظــر خــودش همیــن امــر باعــث شــده بــود 
همــواره در بســیاری از شــناخت هــای خــود گنــگ و هراســان 
باشــد،چندی پیــش هــم بــه خواســتگاری دخــری بنــام قدســیه 
دوســتان  از  کــه  ارتــش  بازنشســتگان  از  یکــی  فرزنــد  حصــاری 
پــدرش بــود رفتند،همــه راضــی از ایــن وصلــت بودند،بخصــوص 
خــودش کــه بــا اولیــن دخــر غریبــه در زندگــی اش همــکلام میشــد 
و ایــن حُســن اتفــاق بســیار برایــش ناشــناخته و عاشــقانه بود،امــا 
در ایــن میــان خــود قدســیه ایرادهــای بنــی اسرائیلــی گرفتــه بــود 

کــه احــوال علیمحمــد را بدجــور بــه هــم ریختــه بــود.
قدســیه بــه هیــچ وجــه دوســت نداشــت بــا یــک نظامــی ازدواج 
و  شــده  بــزرگ  نظامــی  ای  درخانــواده  خــودش  کــه  زیــرا  کنــد 
یــاد دارد زمانــی  بــه  بــه دیــر مــی دید،مثــاً  پــدرش را بســیار دیــر 
کــه هفــت ســاله بــود پــدرش بعــد از یــک ماموریــت طولانــی بــه 
خانــه بــر میگــردد و وقتــی او را مــی بینــد نمــی شناســد،مادرش 
یــک مــرد غریبــه دم در ایســتاده  را صــدا مــی زنــد و مــی گویــد 
اســت. چیــز دیگــری کــه باعــث آزردگــی قدســیه شــده ایــن اســت 
کــه غــده چربــی ای کــه در مرکــز پیشــانی علیمحمــد قــرار دارد دل 
او را آشــوب مــی کنــد و از اینکــه سراسر عمــر بایــد آن را بیبنــد 
مــی هراســد. امــا هیچــگاه آن را بــروز نمــی داد و در دل و فکــرش 

ســعی بــه کنــار آمــدن بــا ایــن موضــوع مــی کــرد.
نشــان  اینطــور  را  خــود  شــاید  بود،یــا  حساســی  دخــر  وی 
میداد،صورتی پرمو و اصلاح نکرده داشت،رنگ موهایش زرد 
متمایــل بــه نارنجــی بود،چشــمهایی آبــی آســانی رنگ،بینــی ای 
باریــک و نــوک افتــاده کــه باعــث دلخــوری اش،گردنــی لطیــف و 
بلنــد کــه در مجمــوع باعــث زیبــا جلــوه کردنــش میشــد. از زمانــی 

کــه دیپلمــش را گرفتــه بود،بــه اجبــار پــدر ادامــه تحصیــل نــداد،از 
را در خانــه  دیــدار دوســتانش چشــم پوشــیده و تمامــی روزهــا 
میگذراند،بــرای آنکــه حوصلــه اش سر نــرود هــر چنــد مــاه یکبــار 
کــه همیشــه  قاســم  بــرادر کوچکــش  بــه  میکــرد،  اندوختــه  پولــی 
پدرشــان موهــای او را از تــه میتراشــید و همــه او را قاســم کچــل 
صــدا میزدنــد میــداد تــا برایــش از دســت فروشــی کــه در خیابــان 
ســال   18 آنکــه  بــا  قدســیه  بخــرد.  رمــان  کتــاب  اســت  مولــوی 
بیــش نداشــت 22 رمــان عاشــقانه را بــه پایــان رســانده بــود. او 
نیــز بخواســت والدینــش نمیتوانســت مــرد غریبــه ای را ببینــد یــا 
حتــی بــا او کوچکتریــن ســخنی بگویــد و بخاطــر همیــن بــه هییــچ 

وجــه عاشــق نشــده بــود.
همیــن اواخــر هــم رمــان »یوگنــی آنگیــن پوشــکین« را خوانــده و بــا 
قهرمانــان آن بســیار ارتبــاط برقــرار کــرده بود،دلــش مــی خواســت 
دیگــر  و شــایلی  بــه شــکل  آنــرا  آمــد  پیــش  زمانــی عشــقی  اگــر 
بچشــد بطــوری کــه بــر خــاف »تاتیانــا« ،ماننــد »آنگیــن« سرد 
و بــی اعتنــا رفتــار کنــد و علیمحمــد بماننــد »تاتیانــا« بــد جــور 
دلــداده و شــیفته او باشــد. ایــن تفــاوت جنســیت عشــاق رمــان 
بــا خــودش و علیمحمــد برایــش جذابــر و غیرمنتظــره تــر هــم بــود.

عشــق در نظر او اینگونه دلرباتر و شــگفت انگیز خواهد شــد تا 
اینکــه دو نفــر همــواره بــه شــکل مســاوی،بی تکاپــو و اوج و فــرود 
بــه یکدیگــر عشــق بورزند،ایــن بســیار مــال انگیــز اســت. تحــت 
ایــن تفکــر نامــه ای نوشــت و آنــرا در مرحلــه دوم خواســتگاری 
معــروف  اتــاق  در  بــود  کــرده  پیــدا  رســمی  و  جــدی  شــکل  کــه 
»بحــث دربــاره مســئله ازدواج و آینــده ای هرچــه شــورانگیز تــر« 
بــه علیمحمــد داد کــه باعــث شــوکه شــدن آن پــر شــد،ماجرای 

مــن نامــه از ایــن قــرار بــود: 
»ایــن روزهــا معنــای عشــق فــرق کــرده و مــی خواهــم آن را تجربــه 
پــدرم نتوانســتم  کنــم. مــن در چنــگال خانــواده ام و بخصــوص 
بــه چیزهایــی کــه مــی خواســتم برســم،از اینکــه در ایــن خانــواده 
متولــد شــدم دمــادم افســوس مــی خــورم زیــرا کــه در درون مــن 
ادامــه  خواســت  مــی  کنــد،دلم  مــی  فــوران  ماجراجویــی  آتــش 
پــای خــود مــی  تحصیــل مــی دادم،بــه دانشــگاه مــی رفتــم،روی 
ایســتادم،کار و شــغل مــورد علاقــه ام را مــی یافتم،بــه شــهرهای 
مختلــف ســفر مــی کــردم و آن کســی کــه بایــد مــرا دوســت مــی 
داشــت بــه ســختی مثــاً در جنوبــی تریــن نقطــه کشــور مــی دیــدم 
و بــا مــن روبــرو مــی شــد نــه اینکــه از طریــق پــدرش کــه دوســت 
پــدرم باشــد بــه خواســتگاری ام بیایــد. شــا هــم ســعی نکنیــد بــه 
مــن بقبولانیــد کــه دوســتم دارید،مــن در زندگــی بســیار بدبختــم 
بــرده  یــک  ماننــد  کــه  زیــرا  نیســتم  برخــوردار  هــری  هیــچ  از  و 
بــوده ام و اســتعدادهایم کــور شده،شــاید  همیشــه در حبــس 
باشــد و دســتپخت مناســبی داشــته  ام خــوب  آشــپزی  قــدری 
باشــم،اما نــه خیاطــی بلــدم نــه قــاب بافــی نــه ملیلــه دوزی و نــه 
هیــچ کار دیگــری... در حالیکــه شــا یــک مــرد هســتید خیــاط 
بســیار ماهــری هــم مــی باشــید و مطمئنــم در دو هــر دیگــری کــه 
گفتــم و حتــی هنرهــای دیگر،بســیار تبحــر و اســتعداد داریــد. 
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پــس شــا چطــور مــی توانیــد مــرا دوســت بداریــد؟! چنیــن دخــر 
بدبخت،تنها و دل مرده ای را که ذوق و قریحه اش در حسرت 
و آه دفــن شــدند! شــا چطــور میتوانیــد اینهــا را در درون مــن 
زنــده کنیــد و بــه جوشــش آوریــد؟! شــایی کــه خودتــان بــه حرفــه  
پاســداری علاقــه دارید،مــی خواهیــد دمــادم تنهایــم بگذاریــد و 
آرمانهایــی دیگــر در سر داریــد. البتــه نمــی خواهــم ســد راهتــان 
بــه  بــاد دهیــد پــس  بــر  بــه خاطرمــن  شــوم و خواســته هایتــان را 
همیــن دلیــل از شــا خواهــش مــی کنــم پــس از خوانــدن نامــه ام 

آن را پــاره کنیــد و یــا بســوزانید...«
علیمحمــد قــدری یکدنــده بــود،زود جــوش مــی آورد و دمــادم بــه 
زندگــی و موفقیــت هــای اطرافیانــش فکــر مــی کــرد و حــرت 
مــی خورد،قــدی نســبتاً بلنــد و لاغــر داشــت،قامتش قــدری رو 
بــه جلــو خمیــده بــود و کمــی قــوز کــرده بود،ریشــی انبوه،موهــای 
کوتــاه، فــر و بــور رنگــی داشــت، رنــگ پوســتش هــم بــه همیــن 
رنــگ نزدیــک بــود و زمانــی کــه عصبــی مــی شــد یــا خجالــت مــی 
کشــید پررنــگ تــر میشــد. جــوش هــای فــراوان صورتــش آزارش 
میداد،خصوصاً غده بزرگی که جدیداً روی پیشانی اش ایجاد 
شــده بــود. از قوز،جوشــها و دســتهای بلنــدش کــه بــه زانوهایــش 
آنهــا  بخاطــر داشــن  را  بــود و همیشــه خــود  متنفــر  مــی رســید 

ملامــت مــی کــرد.
زمــان حرکــت بســمت خانــه تیمــی گــزارش شــده،نامه را در ذهــن 
اش مــرور مــی کــرد و دمــادم افــکارش مخــدوش مــی شــد،نمی 
و  پیــام  بگیــرد،از  را  اندوهــش  و  ناراحتــی  جلــوی  توانســت 
خواســته اصلــی قدســیه سر در نمــی آورد،نمــی دانســت چــرا 
دســت رد بــه ســینه اش میزند،گــان میکــرد بخاطــر قوز،جوشــها 
یــا دســتهای بلنــدش باشــد کــه او را نمــی خواهــد و همیــن بهانــه 
شــده  گــزارش  محــل  بــه  کــه  کــرد  مــی  اش  دیوانــه  داشــت  هــا 
رســیدند. صــدای موزیک،فریــاد و هیاهــو کوچــه را فــرا گرفتــه 
بود،چنــد همســایه دم در جمــع شــده بودنــد و اظهــار شــکایت 
میکردنــد و بــر آن جنجــال مــی افزودنــد. فــاح همــکار مطیع،کلــه 
باعــث  کنــارش  ایســتادنش  کــه  علیمحمــد  نقــش  ریــز  و  طــاس 
خنــده دیگــر همکارانشــان مــی شــد،از او دســتور خواســت کــه 
وارد شــوند. علیمحمد که عصبی تر مینمود با فریادهای خش 
دار همســایگان را پراکنــده کرد،فرمــان داد دور خانــه را محــاصره 
کننــد،آرام از دیــوار بــالا رونــد و در را از پشــت بــاز کنند،فــاح 
هــم سریــع اقــدام بــه عمــل نمود،برایــش قــاب گرفتنــد از دیــوار 
بالا رفت و به لبه آن رســید،دید که دختران و پسران دســت در 
دســت و کمــر یکدیگــر در حــال رقــص و قیــل و قالنــد! سر تاییــد 
تــکان داد و جــرم گــزارش شــده را صــدق  بــرای فرماندهــش  را 
بــه  نهاد،بــه درون حیــاط جهید،پاهــای کوتاهــش را تنــد و تنــد 
حرکــت انداخــت و در را بــاز کرد.تمامــی پاســداران کــه 12 نفــر 
بــود کــه وارد  بودنــد وارد خانــه شــدند. علیمحمــد اولیــن نفــری 
شــد،اینجور مواقــع چنــان فضــا ســازی را در ذهــن و دیدگانــش 
حس می کرد،که در حکم رفتار،نبرد ظفار را بیاد می انداخت. 
پلــه هایــی کــه ســالن اصلــی را از زیرزمیــن جــدا مــی کــرد بــالا رفــت 

و بــه پشــت یکــی از دیوارهــای نزدیــک در بــزرگ شیشــه ای کــه 
بــه حیــاط خانــه بــاز میشــد رســید و بقیــه افــراد هــم پشــت دیگــر 
دیوارهــای اطــراف همیــن در،کمیــن کردنــد. دخــران و پــران 
داخــل خانــه کــه تعدادشــان حــدوداً بــه 18 نفــر مــی رســید،غرق 
در سرگرمــی هــای خودشــان بودنــد و بــه هیــچ وجــه متوجــه ورود 
پاســداران نشــدند. علیمحمــد بــه بقیــه اشــاره داد کــه آمــاده بــرای 
ورود باشــند و تاکیــد کــرد کــه: یــک نفرشــون هــم نبایــد در بــره! 
کــرد و  بــاز  را  بدیــد. در  کــه ســالن داره رو پوشــش  هــر ورودی 
همگــی همچــون رعد،پــس از چنــد لحظــه درون ســالن بودنــد.

تــا 20 ســال  دخــران و پــران کــه ســن هایــی حــدودا بیــن 16 
داشــتند،بهت زده و ترســان آنهــا را تماشــا مــی کردنــد بــا هــان 
بودند،نفــس  شــده  میخکــوب  سرجایشــان  دلربــا  فیگورهــای 
هایشــان در ریــه  و دیافراگــم جاخــوش کــرده بــود و بــرای توالــی 
بــازدم بــالا نمــی آمد،طــوری کــه انــگار تابلویــی از یــک نمایــش بالــه 

را عکاســی کــرده باشــند.
علیمحمد فریاد کشید: چه غلطی دارین میکنین؟! ها؟! )یکی 
از پاســداران بــا لگــد بــه ضبــط داخــل ســالن کوبید،ســیمش جــدا 
شد و نقش زمینش کرد( سکوت همه جا را احاطه کرده بود و 
کســی جیکــش در نمــی آمــد دخــران بــا تــرس روسری هایشــان را 
سرکردند،علیمحمــد غریــد: لباســهاتون رو کامــل بپوشــید،پسرا 
احســاس  کــه  هرکــس  چــپ.  ســمت  راســت،دخترا  ســمت 
کمبــودی در پوشــش کــرد بــه یــک ســو دویــد و تــا جایــی کــه امــکان 
کــه او اشــاره  بــه جاهایــی  بعــد  افــزود و  بــر جامــه اش  داشــت 
کــرده و فرمــان داده بــود شــتافتند. دســتور داد کــه فــاح بیســیم 
بزنــد تــا دو مینــی بــوس بفرســتند،فلاح سریــع بیســیم را بــه دهــان 
نزدیــک کــرد و قــدری دورشــد. همهمــه ای بیــن پــران و دخــران 
ایجــاد شــد و هرکــس بــا عجــز و نالــه اظهــار ندامــت کــرد و زبــان 
بــه شِــکوه گشــود و تقاضــا کردنــد کــه ندیــد بگیرنــد و ببخشــند...

علیمحمــد متعجــب و خشــمگین از اینکــه آنهــا خطــای خــود را 
متوجه نشده اند بازهم غرش کنان گفت: خفه شین،نکبتهای 
انگل،شــا مثــل اینکــه حواســتون نیســت کــه چــه گهــی داشــتین 
مــی خوردیــن! )رو بــه پــران جمــع مــی کنــد( جوونهــای مــردم لب 
مرزهای کشور دارن با دشمن و بعثیا می جنگن اونوقت امثال 
شــا اینجــا خــوش میگذرونیــن و کثافــت کاری راه انداختیــن...

مــی  پاســداران  بقیــه  و  فــاح  دخــران،  بــه  رو  علیمحمــد 
) دخــران  بــه  اشــاره  اینــا)  م  مونــده  مــن  میگویــد:  و  کنــد 

عیــن  و  میســپرن  هرکســی  بدســت  رو  خودشــون  چطــور 
میــاد؟! سرشــون  داره  بلایــی  چــه  کــه  نیســت  خیالشــون 

 همین که این جملات را می گفت دوباره بیاد قدسیه افتاد که 
چقدر در پیش پای او سنگ انداخته و تن در نمی دهد که با او 
آغــاز زندگــی کنــد! درحالیکــه ایــن دخــران براحتــی در آغــوش هــر 
مردی جای میگیرند و خود را در اختیار آنان قرار می دهند! این 
افکار باعث شده بود که یقین داشته باشه که کمبودهایی دارد 
کــه هیچکــدام از پــران حــاضر در ســالن ندارند،بســیار رشــک 
برد،ناگهــان فریــاد کشــید: پــس ایــن مینــی بــوس هــا چــی شــد؟!
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فلاح که قدری ترسید،قوی و بلند با صدایی جیغ گفت: تو راهه
هــای  نقاشــی  و  کــرد  مــی  نــگاه  خــود  اطــراف  بــه  علیمحمــد 
نامفهومــی بشــکل پاشــیدن رنــگ بــر بــوم هــا دیــد کــه بــر دیــوار هــا 
آویــزان بودنــد و از تماشــای آنهــا عُقَــش گرفتــه بود،فکــر قدســیه 
لحظــه ای آرامــش نمــی گذاشــت،سرش کــه در حــال چرخیــدن 
بــود چشمشــش بــه یکــی از دخــران زیبــای حــاضر در جمــع افتــاد 
کــه چشــان درشــت شیشــه ای رنــگ و لبخنــد کوچکــی برلــب 
داشــت،به او خیره شــده بود،علیمحمد رو به صورت دختر بی 
حرکــت ماند،دیــد کــه بــا ایــا و اشــاره و جابجــا کــردن لبهایــش 
بــه او نزدیــک  بــه او چیــزی را بگوید،قدمــی  انــگار مــی خواهــد 
بــه حرکــت لبهــا دقــت کرد،دیــد کــه کلماتــی  شــد و خــوب کــه 
خــارج  دخــر  دهــان  از  میشــه...  نگیر،درســت  ســخت  ماننــد 
میشــود،نگاهش هــاج و واج بــود و بــه دنبــال معنایــی بــرای آن 
کلــات مــی گشــت کــه ناگهــان صدایــی زنــگ دار و متــادی 
بگــوش رســید کــه تمــام شــدنی نبود،دخــران و پــران جیــغ و 
فریــاد سر دادند،قــرق کردنــد و بــه هــر ســو دویدند،پاســدارها 
هــم از پــی آنــان مــی دویدنــد و هرکــس بــه دنبــال معــری بــرای 
پنــاه میگشــت. آن صــدای آژیــر بــود، آژیــر قرمــز، آژیــر خطــر کــه از 

بلندگوهــای کوچــه بگــوش میرســید.
مامــوران  زیرزمیــن.  تــو  ببریــد  رو  همــه  کــه  غریــد  علیمحمــد 
سراســیمه جمعیــت را وارد زیرزمیــن کردنــد در حالیکــه ســه نفــر 
از آنــان زودتــر از بقیــه بــه زیرزمیــن شــتافتند و همیــن خشــم علــی 
محمــد را دو چنــدان کــرد و بــا عصبانیــت بــه آنهــا گفــت اول بایــد 

اینــارو ببریــد تــو کــه کســی در نــره!!
زیرزمیــن را تاریکــی مطلــق فــرا گرفتــه بود،علیمحمــد دســتور داد: 

مثــل بــالا پــرا ســمت راســت و دخــرا چــپ.
فلاح که می خواست براساس فرمان عمل کند نمی توانست 
و دمــادم بــه دیگــران برخــورد میکــرد کــه در میــان ایــن برخوردهــا 

گاهــی آخ و اوخ زنانــه هــم شــنیده میشــد.
کــرد.  قبضــه  را  مطلــق فضــا  و ســکوت  زمانــی گذشــت  مــدت 
علیمحمــد کــه نزدیــک در خروجــی نشســته بــود ســعی مــی کــرد 
چشــانش بــه تاریکــی عــادت کنــد تــا کــه کســی دســت از پــا خطــا 
نکنــد. بــه همــر آینــده اش مــی اندیشــید کــه چــه راه حلــی پیــدا 
کنــد تــا بــرای او جــذاب تــر باشــد! بماننــد هــان فــرد اهــل جنــوب 
کشــور کــه ذهــن قدســیه را پــر کــرده بــود! شــاید رنــگ پوســتش 
زیــرا  نباشــد،  ایــن  هــم  مــی شــد! شــاید  تــر  خــاص  بــود  تــر  تیــره 
کــه اگــر در چیــزی نقطــه قوتــی دارد باعــث دل آزردگــی قدســیه 

میشــد! مثــل همیــن خیــاط بودنــش!
براســتی نمیدانســت چــه بایــد بکنــد کــه دخــر مــورد علاقــه اش 
را بدســت آورد! در ایــن مــوارد هــم نمــی توانســت بــا کســی درد 
و دل کنــد تــا قــدری بــار دل را ســبک کند،زیــرا کــه یقینــاً در نظــر 
دوســتان و اطرافیانــش ایــن افــکار وقیــح و شرم آور خواهــد بــود! 
بــه حســین،امیر و خیرالدیــن کــه نــور مــاه در آســان صورتشــان را 
تــا حــدودی پدیــدار مــی کــرد نــگاه کــرد و بــه ایــن اندیشــید اگــر بــا 
اینــان کــه از آشــنایان کودکــی اش هــم هســتند نمــی توانــد حــرف 

بزند چرا روبرویشــان نشســته و چرا این ســالها همواره آنها را در 
کنــار خــود داشــته! هدفهایشــان یکســان بــوده امــا باهــم همــدل 
نبودنــد،از دنیــای درون یکدیگــر بــی خبرند،ایــن چــه فایــده دارد 
کــه نتواننــد حرفهایــی کــه در ذهــن دارنــد را بازگــو کنند،مخفــی 
اش کننــد و تنهــا از یــک مطلــب ســخن بگوینــد کــه آن سرآمــد 

خواســته هــای ذهنشــان نباشــد!
بــه شــقیقه هایــش دســت کشــید زیــرا کــه رگهایــش خشــک شــده 
بــود،در اطــراف پیشــانی برآمدگــی شــان را حــس مــی کــرد. دلــش 
مــی خواســت از تاریکــی اســتفاده کند،بــه کنــار جعفــر بــرود و 
هــر چــه در دل دارد بــرای او بازگــو کند،جعفــر در تاریکــی انتهــای 
کنــج ســمت راســت زیرزمیــن بــود و او دقیقــا در ضلــع مقابلــش 
نشســته بــود. جعفــر پــری تــودار بــود،از کودکــی بــا هــم دوســت 
و هــم محــل بودند،موهــای پرپشــت مشــکی ای داشــت بــا بینــی 
بــزرگ و پوســت ســفید کک و مکی،بــا آنکــه شــش ســاله بــوده 
کــه بــه تهــران آمــده امــا همچنــان لهجــه کجــوری خــود را از دســت 
نــداده بود،پــدرش در منطقــه خزانه،شــیره جــات مــی فروخــت 
شــیره انگور،تــوت و... مغــرور بــود و در هنــگام راه رفــن کــف 
جــا  بدنــش  از  و  کــرد  مــی  متمایــل  پشــت  بــه  رو  را  دســتانش 
میماند.علیمحمــد کــه بــه دوران کودکــی و نوجوانــی شــان فکــر 
مــی کرد،دیــد کــه در ایــن جمــع هیچکــس بهــر از او نیســت و 
جایــی  تــا  و  بنشــیند  کنــارش  بــرود  الان  گرفــت همیــن  تصمیــم 
بــا او در میــان بگــذارد. چنــد  امــکان دارد رازهــای دلــش را  کــه 
قــدم برداشــت،اما تاریکــی بیــش از حد،اجــازه ادامــه حرکــت بــه 
او نمــی داد،پــچ پــچ هایــی از ســمت هــای مختلــف بــه گوشــش 
رســید کــه بــا خنــده همــراه بــود ناگهــان یــادش آمــد کــه بــرای چــه 
آنجاست و شروع کرد به داد و بیداد که: کسی با کسی حرف 

نزنه،دخــرا ســمت راســت پــرا ســمت چــپ
فلاح: حاجی، پسرا سمت راست، دخترا سمت چپ
علیمحمد: همین،بتمرگید سرجاتون و دهنتونو ببندین.

همزمان با صحبت هایش قدری دیگر بسمت انتهای زیرزمین 
حرکــت کــرد امــا چیــزی نمــی دیــد حتــی آن دو ســه پاســدار هــم 
کــه در تیــررس نــور مــاه قــرار داشــتند دیگــر آنجــا نبودنــد! از اینکــه 
بــود و همیــن باعــث  نمــی توانســت چیــزی ببینــد کلافــه شــده 
دلشــوری اش مــی شــد،دیگر آن شرایــط خســته اش کــرده بــود و 
فقــط مــی خواســت از آنجــا خــاص شــود کــه حــس کــرد کســی 
از کنــارش سریــع و بــی صــدا گــذر کــرد و لبــه آســتینش لبــاس او 
را ســایید،قدری سرش را بســمت او چرخانــد کــه ناگهــان یــک 
نفــر او را بــا حــرارت تمــام در آغــوش کشــید! او حیــرت زده، بــی 
حرکــت و ترســان سرجایــش خشــک شــده بــود،آن دســتان بلنــد 
کــه از پشــت گــره خــورده بــود و بازوهایــش را قفــل کــرده بودنــد 
بــه جابجــا شــدن روی پشــتش اقــدام نمودنــد و تــا بیــخ گردنــش 
بــه  کــه  کــرد  مــی  حــس  را  گرمــی  هــای  کردند،نفــس  پیــروی 
پوســتش دمیــده مــی شــد و طراوتــی فریبنــده صــورت تــا پیشــانی 
اش را خیــس کرد،همزمــان صــدای مــردی را از پشــت خــودش 

مــی شــنید کــه آرام مــی گفــت: زود بــاش! اینــورم!
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ناگهان متوجه شد که با نجوای آن مرد،آن کسی که در آغوشش 
کشــیده بــود بماننــد چــوب از حرکــت بــاز ایســتاد،جیغی خفــه 
کشــید و عقــب پریــد. انــگار کــه او هــم گیــج شــده باشــد لحظاتــی 
بــی حرکــت مانــد و ســپس عقــب عقــب رفــت و دور شــد. دیگــر 
صــدای مــرد جــوان پشــت سرش را هــم نشــنید،همچنان نمــی 
بــود  خیــس  هنــوز  صورتــش  بخــورد  تــکان  جایــش  از  توانســت 
انــدام روانــه گشــته را حــس مــی  و بدنــش لطافــت و نرمــی آن 
کرد،قلبــش تنــد مــی زد و نفــس کشــیدنش سرعــت پیــدا کــرده 
بود،بماننــد مرغابــی خشــکی دیــده ای کــه مــدت زیــادی را زیــر 
آب گیــر کــرده باشــه دم و بــازدم اش غیــژ غیــژ مــی کرد،گیــج و 
منــگ بــه ســمت در زیرزمیــن رفــت و بــه نزدیــک تریــن دیــوار کــه 
رسید تکیه داد زیرا که آن حرارت امان سرپا ایستاده بودنش را 
بریده بود،چشــمهایش سوســو می زد و درد شــیقیقه هایش کم 
شــده بــود، انــگار یــک لیــر داروی آرامبخــش خــورده باشــد سرش 
بــود.  بــر روی گردنــش تلوتلــو میخــورد و دماغــش آویــزان شــده 
پاهایــش سســت شــد،آرام آرام نشســت و پخــش زمیــن شــد. 

»2«
مینی بوس ها دم در بودند،همسایگانی که از زمان بصدا درآمدن 
آژیــر قرمــز و نداشــن زیرزمیــن دم در خانــه هایشــان ردیــف شــده 
هنــوز در کوچــه و خیابــان بودنــد و بداخــل خانــه خطادیــده سرک 
میکشــیدند. آژیــر ســفید را زده بودند،فــاح و مابقــی مامــوران 
در حــال جــدا و ردیــف کــردن دخــران و پــران در حیــاط بودنــد.

علیمحمد گوشه حیاط ایستاده بود،انگار که باخودش خلوت 
داشــت. نمیدانســت  در صــف  دخــران  بــه  نگاهــی  نیــم  کــرده 
کدامیک از آنان بوده که او را در آغوش کشید! بدجور ذهنش 
را درگیــر کــرده بــود و حــس خاصــی در ســینه اش داشــت کــه 
برایش ناشــناخته اما دلپســند بود،دیگر مانند گذشــته احســاس 
بــدی در مــورد خــودش و ظاهــرش نداشت،دســتانش را آنقــدر 

بلنــد نمیدیــد و پوســت صورتــش را هــم آنقــدر کریــه!
بــا خــود  و  تابســتانی خیــره شــد  نیمــه شــب  بــه آســان صــاف 
گفت امشب چقدر هوا خوب است. دستش را در موهایش 
کشید و اجازه داد که باد در موهایش بدود،چشمش به جعفر 
افتاد،خوب که در او دقت کرد دید دکمه ای در اواسط پیراهن 
فرمش کنده شــده و موهایش به هم ریخته اســت،تعجب کرد 
و نگاهــش را بــه زمیــن دوخت،بیــاد آورد زمانیکــه بســمت خانــه 
گزارش شده در حرکت بودند جعفر اینگونه آشفته نبود! اینبار 
خیرالدیــن از روبرویــش گــذر کــرد را دیــد کــه بــه موهایــش دســت 
بــود! هویــدا  رنــگ  سرخ  هــای  لکــه  صورتــش  روی  و  میکشــد 

فــاح از دور بســمت او مــی آمــد و صــدا میــزد: حاجی،آمــاده 
بــوس؟ تــو مینــی  ن،ببریمشــون 

علیمحمد با چشمهای تنگ شده و لبهای نیمه باز انگار که سردی 
اش کرده باشد به نفراتش تک تک نگاه میکرد و رنگش پریده بود.

فلاح پس از دفعات مکرر اینبار جیغ زنان گفت: حاجی؟!
       )علیمحمد متوجه فلاح شد (چه کنیم؟

علیمحمد: ها؟ آره،پسرا تو یه مینی بوس،دخترا تو اون یکی...
بــاز دخــران را مــی نگــرد کــه متوجــه  فــاح میــرود و علیمحمــد 
دخــر چشــم شیشــه ای میشــود،دختران را بســمت مینــی بــوس 
مــی بردنــد کــه دخــرک سرش را چرخاند،نیــم نگاهــی محجــوب 
بــه او کرد،علیمحمــد قــدری چشــانش بــرق زد و نگاهــش آکنــده 
از گیجــی ای خوشــایند بود،دخــرک سرد و زخــم خــورده سرش 

را برگردانــد و مینــی بــوس را ســوار شــد.
کرمانجی،درمانــده و خیــره بــه مینــی بــوس بــود تــا زمانیکــه حرکــت 

کردنــد و از دیــدرس او کامــا ناپدیــد شــدند.
بــود برمیگــردد و  پــر کــرده  افــکار درهــم برهمــی سرش را  او کــه 
بــه خانــه مینگرد،بــه پنجــره هــا،درب بــزرگ کشــویی-آلومینیومی 
کــه چیزهــای  زیرزمینــی  زیرزمیــن؛  نهایــت  در  و  ســالن،پذیرایی 
از  بشناســد.  را  خــود  بیشــر  تــا  کــرد  آشــکار  او  رابــرای  مهمــی 
ایــن همــه ضعفــش بیــزار شــده بــود و دوســت میداشــت کــه در 
بــزرگ شــدنش قــدری آزادتــر میبــود تــا کــه در نهــان خــودش آنقــدر 
سرکــوب  هــای  حــرص  و  نباشــد،تمایلات  حریــص  و  شرمنــده 
شــده ای کــه از خودبیگانگــی اش را برایــش بــه ارمغــان مــی آورد 
و ایــن بیگانــه بــودن بــا خــود باعــث بــروز همــواره کارهایــی میشــد 
کــه بعدهــا از انجــام آنهــا پشــیمان بــود و آن چیــزی کــه از خــودش 

انتظــار داشــت را بــرآورده نمیکــرد.
آن  دیگــر  میرســد  کمیتــه  مقــر  بــه  کــه  زمانــی  میخواســت  دلــش 
جمــع پــران و دخــران را نبینــد. حداقــل اصــا نمیخواســت بــا 

دخــران روبــرو شــود.
حسین وارد حیاط میشود و میگوید: حاجی،بیا بریم،دیرشد...

بــه  پیــش میگیــرد و  را  از خانــه خطادیــده  علیمحمــد راه خــروج 
طــرف جیــپ میرود،حســین هــم از پــس او در را میبنــدد میــدود 

پشــت فرمــان مینشــیند و حرکــت میکننــد.
بــاد گرمــی همچنــان میوزیــد و درختــان کوچــه را بــه آرامــی حرکــت 
در  کــه  بــود  بــا روشــنایی  پیــکار  میداد،مــاه در آســان در حــال 
امیــدوار  امــا  داد.  بــه خورشــید  مفــری  و  شــد  مغلــوب  نهایــت 

اســت بــرای ســاعاتی دگــر کــه بــاز هــم رخ بنمایانــد.
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